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 مقدمه
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 

إلا الله، وحده لا شريك له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

ی یوسف علیه السلام محض قصه و داستان سرایی نیست که با  قصه
شنیدن آن وقت خود را سپری کرد یا خندید ویا شب های طولانی را بدان 

در مورد تثبیت و  ای‎که‎در‎آن‎قصه‎یوسف‎است[‎بلکه ]سوره ،!سپری کرد
 اللههای مؤمنین، و کاشتن نهال امید و یقین به تحقق آنچه  تأیید قلب

ی آن را داده است در آن، شیوه و روش ویژه و خاص خود را دارد.  وعده
چرخد، با وعده آغاز شده و با تحقق  ی سوره به دور یک سرگذشت می همه

ی اشارات  ه در بردارندهپذیرد، و آیات سور عملی آن بر روی زمین پایان می
 متعددی در خصوص تأکید بر حقائق مسلم در آن است.

گردد، خوابی که یک کودک دیده  سوره با بیان یک خواب آغاز می
ی تحقق چیزی برای او در آینده است،  دهنده  است، خوابی که وعده

کند پدرش به او نوید  هنگامی که کودک خوابش را برای پدرش بازگو می
  دهد، حوادث پی در پی و ناگهانی برای کودک روی می  وبی میخیر و خ

یابد، و این رویدادها با تأویل  های بسیاری تداوم می  دهد، این حوادث سال
به او وعده داده بود پایان  اللهعملی آن خواب و عملی شدن آنچه را که 

 پذیرد.  می
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تیسیییر الکییریم )»تفسیییرگرانقدرش  شیییع عبییدالرحمن سییعدی در
ی‎یوسف‎ذکر‎کرده‎استت‎کته‎ ت ‎‎ی‎را‎در‎سوره‎درسهای ارزنده«( رحمنال

 ایم.‎‎آنرا‎شم ره‎وار‎در‎این‎کت ب‎بیرون‎نویس‎کرده
مسألت دارم؛  -سبحانه وتعالی  -از پروردگار یکتا الله و خالق بشریت 

این کوشش ناچیز مرا در ترازوي حسنات و نیکي هاي این بنده ناچیز و 
که در تصحیح و بازنگري آن همکاري نموده اند قرار سایر برادران عزیزي 

دهد! از بارگاه رب العزت والجلال براي شما خواننده عزیز و دوستاني که در 
به ثمر رسیدن این کتاب نقشي داشته اند، و براي تمامي برادران و 

 خواهران مسلمان طول عمر و سعادت در دو جهان استدعا دارم.
م علی  عبدك ورسولك محمد وعلی آله وأصحابه أجمعین، اللهم صلِّ وسلِّ

 والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین.
 
 
 
 
 
 
 
 

 برادر شما:
 شاکرالذهبی

 پشاور پاکستان
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 از چاه تا تخت پادشاهی ...

 دکتر احمد الخیری تحلیل زیبایی در خصوص این سوره دارد، او می گوید:
ی  ، ساوره «مکه بااد! هان! هلاکت ونابودی برای ]ساکنان[ »درعوضِ ]بیانِ[ 
 یوسف نازل شد.

ی یک پیاامبر   ی که قصه ً متفاوت وبا بافتی مختلف؛ تنها سوره ای کاملا سوره
 را از ابتدا تا انتها بیان می کند.

یاک  »ای که در آن سخن از عذاب یک قوم نیست، بلکاه باا موفتیات     سوره
وی ابتادا دور  و رسیدن او به اهدافش به پایان می رسد. درست است که « پیامبر

از قومش، به چنین توفیتی دست یافات، اماا ایان خاود بیاانمر اهمیات ت رباه        
 ]وتلاش[ در جایی است که محیط آماده تر است.

این سوره به پیامبر صلی الله علیه وسلم می گوید: موفتیت ممکن است ومکه 
 .تغییر می کند، اما لزوماً تغییر نخستین موردی نیست که در آن روی می دهد

 
ای بسیار شخصای   ی یوسف وجود دارد؛ مسأله موضوعی شخصی نیز در سوره

 وبی نهایت خصوصی.
چه کسی از ما در زندگی اش، در معرض خیانت فاردی نزدیاک باه خاود یاا      
کسی که گمان می کرده به او نزدیک است، قرار نمرفته است؟ چه کسی بر اثار  

 است؟فتنه ونوعی گمراهی در معرض ظلم نبوده 
 است که به هممی ما مربوط می شود.« یوسف»ی  مطلبی در سوره

درست است که راه از چاهِ خیانت همواره به عرش وتخت پادشاهی نمی رسد، 
 آن گونه که برای سیدنا یوسف محتق شد.
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اما مهم است که خودمان را اسیر احساس ستم وگریه بر ت ربه ]ومشاکلات[  
این است که خودمان را از نتش قربانیِ خیانت دور  نکنیم. اولین گامِ خروج از چاه

 وجدا کنیم.

 
 0ای یوسف! تو را در چاه انداختند.

 چاه بسیار تاریک بود وتو تنها بودی.
 آنان برادرانت بودند!

 ای یوسف! تو را در چاه انداختند.
 شاید این کار نوعی لطیفه وخنده دار پنداشتی.

 ط نوعی فریب باشد.شاید توقع داشتی که سکوت شان فت
 شاید گفته باشی: آنان برخواهند گشت.

 و ریسمانهای شان چند لحظه بعد انداخته خواهد شد.
 اما ای یوسف! صداهای شان پراکنده وخاموش گشت. 

 وریسمان های شان هرگز نیامد.
 ای یوسف! تو در تاریکی تنها ماندی.

 خواستند که تو را بشکنند ]وشکست دهند[.
 کنند. وتو را ضعیف

 ]خواستند[ که التماس کنی.
 اینکه بشکنی ]وشکست بخوری[ هرچند جلوی خودت باشد.

 اگر می دانستند!
اگر می دانستند که تمامی ]اتفاقات[ آن شب در چاه، باعا  شاد کاه قادرت     

 حتیتی ات را کشف کنی وبفهمی!
                                           

 بیان ومنتشر شده است.« لا نأسف علی الإزعاج»( این بخش در کتاب 1
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 از موقع ]افتادن در[ چاه، دیمر آن شخص قبلی نبودی.
باه دنیاا    –با تولدی سخت وتلا    –به تنهایی در چاه تو فرد جدیدی گشتی، 

 آمدی.
ای در ساتف،   دانستی که باید نور و روشانایی از وجاود خاودت وناه از روزناه     

 پدیدار شود.
ایان بار    دانستی که باید الله تعالی را به عنوان رفیق ومونس انتخاب کنای، و 

 قوت ونور و روشنایی ات افزود.
کشف کردی که قبلاً آنرا نمی شناختی، دانستی کاه  در چاه، قدرتی را از خود 

باید از آنان بی نیازی ب ویی و اینکه کار آن اندازه که گمان می کاردی، ساخت   
 نبود.

فهمیدی که وقتی بدانی محتاج شان نیستی، نیازی باه رابطاه باا آناان هام      
 نداری.

 .در چاه، مفهوم جماعت را شناختی؛ اینکه بر حق باشی هرچند تنها باشی
 در چاه، دانستی که باید بفهمی منبع قدرت وتوانت از وجود خودت می جوشد.

 وباید از این قدرت بهره بمیری، نه فتط برای خارج شدن از چاه.
 ی واقعیتی که باع  شد برادرانت تو را به چاه بیندازند. بلکه برای تغییر همه

 
 در وجود هر یک از ما، چاهی است.

 ود دارد.و درهر چاهی، یوسفی وج
 وصداهای که پراکنده وگم می شوند وریسمان هایی که نمی آیند.

ای کاه تماامی گانا هاای      می توانیم از اینها تولدی دوباره بسازیم، به گوناه 
 جهان، بهایی ناچیز گردد.
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همچنین می توانیم در قیمت]ظاهری[ بکاهیم تا قیمت واقعیِ ما درهم هایی 
 بی شمار گردد.

 همیشه یوسف وچاهی وجود دارد. 
 وهمواره برادران یوسف هم هستند.

می تواند این چاه معدنی باشد برای کشف گنا هایی که تاکنون به وجود آنها 
 در خودمان آگاه نبوده ایم.

 0ای را که می خواهیم، انتخاب کنیم. بدون تردید ما می توانیم پایان ونتی ه
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .111: ص شخصیة، نسخة القرآن( 1
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 زندگانی یوسف علیه السلامبر  مروری

 وسفینسب 
او را در ردیف  اللهیوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم است. 

شان در قرآن آمده( ذکر کرده است و او  مبران بزرگوار )که اسامیای پی مجموعه
فَِ عَنرهُ ﴿ را مدح و ستایش نموده است. وءَٓ ٱكَذََٰلكَِ لِِصَۡر شَاءَٓ  ٱوَ  لسُّ منِر  ۥإنَِّهُ  لرفَحر

لَصِيَ ٱعِبَادِناَ  رمُخر  1.[42یوسف: ] ﴾٢٤ ل
او را به عفت و پاکدامنی و صبر و استقامت تمجید کرده است. رسول  الله

آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار »نیز او را ستایش کرده و فرموده است:   الله
یعنی یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر   فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار،

 .)رواه البخاري(« باشد ابراهیم می

 وسف در قرآنیر کذ
 ها در بار آن 82یاد کرده است که  علیه السلام بار از یوسف 82در قرآن  الله
اند.  های انعام و مؤمن )غافر( واقع شده ی یوسف، دو مورد دیگر در سوره سوره
هَا  يوُسُفُ ﴿ او را به صدیقیت توصیف نموده الله يُّ

َ
يقُ ٱأ ِ د  ِ فرتنَِا فِِ سَبرعِ بَقَرََٰتٖ  لص 

َ
أ

كُلهُُنَّ سَبرعٌ عِجَاف  
ر
 2.[24یوسف: ] ﴾سِمَانٖ يأَ

نبوت و از جمله مشهورترین انبیای ی  ی ابراهیم و از سلاله یوسف از ذریه

جَاءَٓكُمر  وَلقََدر ﴿ بنی اسرائیل است. به سوی بنی اسرائیلیان مبعوث گردید.

                                           
 ی او بود. ( تا بلا و زنا را از او دور سازیم چرا که او از بندگان پاکیزه و برگزیده1
... )بیه میا خورنید هیا را میی گاو فربهی که هفت ]گاو[ لاغر آن [ هفت ]گفت:[ ای یوسف، ای صدّیق، در ]باره( 2

 پاسع بده(.
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 ِ يَ نََِٰتِ ٱيوُسُفُ مِن قَبرلُ ب ا جَاءَٓكُم بهِِ  لۡر ِمَّ ٖ م  ُمر فِِ شَك  ٰٓ إذَِا هَلكََ   ۦ فَمَا زلِۡر حَتََّّ
ُ ٱقلُرتُمر لَن يَبرعَثَ  دِهِ  للهَّ  1.[42غافر: ] ﴾رسَُولٗ   ۦمِنۢ بَعر

ش در آن مفصل آمده است و داستانای به نام یوسف وجود دارد که  سوره
محنتش با   ی او، آید. زندگی نامه های طولانی قرآن به شمار می یکی از سوره

در آن بعد  اللهدعوت به سوی   رفتن به زندان،  برادران و با همسر عزیز مصر،
های  دن خواب پادشاه و تحویل گرفتن خزانهخروج از زندان و تعبیر نمو

بعد آمدن برادران به سرزمین مصر به سبب قحطی و متوسل به حیله   مملکت،
بعد خود را بر برادران و پدرش معرفی   شدن جهت ابقای بنیامین نزد خود،

شان برای او  ها بر او و سجده کردن و همدیگر را شناسایی نمودن و ورود آن
گی دیده بود و غیر این موارد، از اشارات دقیقه و  ر اوان بچهطبق خوابی که د

 اند. مبر بزرگوار همگی در این سوره آمدهاهای بلیغه زندگی این پی موعظه

 هستند؟ یسانکاسباط چه 
فرزند داشت. اسباط بنی اسرائیل به این دوازده نفر  18 علیه السلام یعقوب

ی بنی اسرائیل از نسل یعقوب بوجود  شوند. چون همه نسبت داده می
بود حتی  علیه السلام اشرف و اعظم و افضل فرزندان یعقوب یوسف اند،   آمده

مبری وجود ااند: در میان فرزندان یعقوب جز یوسف پی گفته ءبرخی از علما
ها وحی نیامده است. ابن کثیر این  جز او به سوی هیچیک از آن نداشت و

 داستانها در این  آنچه از عملکرد گفتار آن»فرماید:  دیدگاه را تأیید کرده و می
مبر ااند و کسانی که در رابطه با پی مبر نبودهاها پی آید این است که، آن بر می

ْ ﴿ ی ها به آیه بودن آن ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ إلََِٰٓ إبِررََٰهِ  للهَّ
ُ
ٓ أ نزلَِ إلََِرنَا وَمَا

ُ
ٓ أ مَ  ۧوَمَا

                                           
ها به نزد شما آمده بود. پس همواره از آنچه آن را برایتیان آورده بیود،  و به راستی یوسف پیش از این با نشانه( 1

 .فرستد [ رسولی را نمی پس از او ]هیچ اللهدر شک بودید. تا چون مرد، گفتید: 
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قُوبَ وَ  حََٰقَ وَيعَر مََٰعيِلَ وَإِسر بَاطِ ٱوَإِسر سر
َ اند  استدلال نموده 1.[644البقرة:] ﴾لۡر

رسد، چون منظور از اسباط قبیله های بنی  شان قوی به نظر نمی استدلال
ها  اند و وحی نیز بر آن وجود داشته مبراناها پی اسرائیل است که در میان آن

مبر بوده است افرود آمده است. دلیل اینکه تنها یوسف از میان برادرانش پی
ها وجود ندارد و این امر دلیل  مبر بودن هیچ کدام از آنااینکه: نصی بر پی
 «. مدعای ما است

 قیوسف صدی)خواب(  یایرو
  در زمانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، مفسرین گویند: یوسف

در خواب دید که خورشید و ماه و یازده ستاره برای او به   رویای عجیبی دید،
سجده رفتند این امر او را به هول و وحشت انداخت و این رویا را عظیم 
پنداشت. چون از خواب بیدار شد آن را برای پدر بازگو کرد، پدر فهمید که او در 

ه شأن عظیمی خواهد داشت و به مرتبه و مقام بس عالی خواهد رسید. آیند
ی برادران در مقابل او سر تعظیم فرود خواهند  طوری که پدر و مادر و همه

  آورد. لذا بدو دستور داد خواب خود را پنهان بدارد و برای کسی بازگو نکند،
یرا کید و حسادت نکند بر او حسادت بورزند و به کیدی علیه او متوسل شوند، ز

فرزند دلبند خود را به کتمان این راز  جزو طبیعت آدمی است. یعقوب
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان »توصیه فرمود. در حدیث آمده است: 

 .2«فإن كل ذي نعمة محسود
 فرماید: این رویا می ره بهمتعال در اشا الله

                                           
و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه کیه بیه ابیراهیم و اسیماعیل و اسیحاق و یعقیوب و  الله: به بگویید( 1

 ... )ایمان آوردیم(. نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده
های خود از راز داری و کتمان سود بگیرید چون هر صاحب نعمتی مورد  ( در راستای برآوردن نیازها و حاجت2

 شود. یرشک و حسادت واقع م
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بتَِ إِ  إذِر ﴿
َ
أ بيِهِ يَٰٓ

َ
كَبٗا وَ قاَلَ يوُسُفُ لِۡ حَدَ عَشَََ كَور

َ
يرتُ أ

َ
سَ ٱنّ ِ رَأ مر  لرقَمَرَ ٱوَ  لشَّ

تُهُمر لَِ سََٰجِدِينَ  ير
َ
ْ لكََ  قاَلَ  ٤رَأ وَتكَِ فَيَكِيدُوا ٰٓ إخِر ياَكَ عََلَ صُصر رءُر يََٰبُنَََّ لَ تَقر

يرطََٰنَ ٱكَيردًا  إنَِّ  بيِ   لشَّ نسََٰنِ عَدُو   مُّ ِ
 1.[5 -2یوسف: ] ﴾٥للِۡر

رؤیای خود را   شود اینکه: یوسف ظاهر نص قرآنی استفاده میآنچه از 
در غیبت برادرانش با پدر در میان نهاد و پدر به او توصیه کرد رؤیا را با برادران 

شود که بازگویی رؤیا برای پدر در  در میان نگذارد. از عبارت تورات استفاده می
داشت و به شوخی گفت: حضور برادران صورت گرفت. پدر او را از این سخن باز

شاید معنای خوابت این است که من و مادرت و برادرانت در برابر تو به سجده 
خطا است، چون تورات کنونی تحریف شده   بیفتیم. آنچه در تورات آمده قطعا  

 است و قول صحیح همان است که در قرآن آمده است.

 علیه السلام وسفیعقوب به ی ی علاقه
داشت و او و برادرش  نش یوسف را بسیار دوست مییعقوب در میان پسرا

داشت این امر باعث شد بقیه برادران بر  بنیامین را بر سایر فرزندان مقدم می
یوسف و بنیامین که در عنفوان و ابتدای جوانی بودند رشک و حسادت ببرند و 

ها  ها را در دل بگیرند. این بود که از پدر خواستند یوسف را همراه آن کینه آن
ها به بازی بپردازد این تقاضا بر نفس یعقوب  بفرستد تا به صحرا بروند و با آن

ترسید بلایی سرش بیاورند.  گران آمد، چون توان فراق یوسف را نداشت و می
 فرمود:

                                           
( آنگاه را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، من در خواب دیدم کیه ییازده سیتاره، خورشیید و میاه در برابیرم 1

بیازی و  کیه بیرای تیو نیرنی  خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن،   گفت: فرزند عزیزم، کنند سجده می
 سازی کنند بیگمان اهریمن دشمن آشکار انسان است. دسیسه
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ْ بهِِ  قاَلَ ﴿ هَبوُا ن تذَر
َ
زُننَُِٓ أ كُلهَُ  ۦإنِّ ِ لََحَر

ر
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
ِئربُ ٱوَأ نتُمر عَنرهُ  ل 

َ
وَأ

ها علیه یوسف بود حتی  ی آن او نگران حقد و کینه 1.[64یوسف: ] ﴾١٣غََٰفلِوُنَ 
ترسید، ولی نگرانی خود را در قالب ترس از گرگ  ها از برادران می بیشتر از گرگ

ْ ﴿ ابراز داشت ولی برادران با کمال تردستی و زیرکی گفتند: كَلهَُ  قاَلوُا
َ
لَئنِر أ

ِئربُ ٱ ونَ وَ  ل  آ إذِٗا لَّخََٰسُِِ بَةٌ إنَِّ  2.[62یوسف: ] ﴾١٤نََرنُ عُصر

 علیه السلام وسفیبه چاه انداختن 
ها گمان  یعقوب به ناچار یوسف را همراه برادران به بیرون فرستاد تا آن

ترسد که علیه او متوسل  ها نگران یوسف است و می نکنند که یعقوب از بابت آن
ها موافقت کرد و هر چند در دل  ظاهر با کلام آنبه حیله و کیدی شوند. در 

ها فرستاد. به محض دور شدن از خانه و غایب شدن از  نگران بود یوسف را با آن
چشمان پدر ضرب و شتم و ناسزاگویی علیه یوسف را آغاز کردند. سرانجام 
 متفق شدند او را در چاه اندازند. او را در چاه انداختند آب ته چاه کم عمق بود

بدو وحی کرد که از این محنت مخرج و فرجی  اللهچون او را در چاه انداختند 
ها خواهید کشید و  خیانت برادران را به رخ آن داستانوجود دارد و در آینده 

ها تو  ها عزت و سیادت خواهی داشت و آن این در حالی خواهد بود که تو بر آن

ا﴿ شناسند. را نمی ْ بهِِ  فلََمَّ ن يََرعَلوُهُ فِِ غَيََٰبَتِ  ۦذَهَبُوا
َ
ْ أ َعُوٓا جۡر

َ
ِ  ٱوَأ ُب 

ورحَيرنَآ  لۡر
َ
وَأ

عُرُونَ  رهِمِر هََٰذَا وهَُمر لَ يشَر مر
َ
کاروانی بر منطقه  3.[65یوسف: ] ﴾١٥إلََِرهِ لَُۡنبَ ئَِنَّهُم بأِ

                                           
ترسم که شما از او غافل شوید و  گردم، می : اگر او را از پیش من دور کنید و ببرید ناراحت و غمگین می( گفت1

 گرگ وی را بخورد.
در حالی که ما گروه نیرومندی هسیتیم در ایین صیورت میا زیانمنیدانی بییش   ( گفتند: اگر گرگ او را بخورد،2

 نخواهیم بود.
گاه خواهی سیاخت در حیالی کیه ( در همین حال بدو پیام دادیم که د3 ر آینده آنان را به این کاری که کردند آ

 نخواهند فهمید.
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گذر کرد آبکشی به سوی چاه خود را فرستادند سطل خود را به چاه انداخت 
ن آویزان کرد چون سطل بالا کشید گمان برد مملو از آب یوسف خود را بدا

سیما مواجه شد به کاروانیان مژده داد و  است اما ناباورانه با جوانی زیبا و خوش

وهُ بضََِٰعَةٗ  وَ ﴿ گفت: سََُّ
َ
ىَٰ هََٰذَا غُلََٰم   وَأ َ ُ ٱيََٰبشَُر مَلوُنَ  للهَّ یوسف: ] ﴾١٩عَليِمُۢ بمَِا يَعر

با خود حمل کردند و به مصر آوردند در آنجا او را به  او را بعنوان کالا 1.[61
قیمت ناچیز به عزیز مصر که )قطفیر( نام داشت فروختند، و چون امین و 

ی یوسف  صادق دارای اخلاق زیبا بود. عزیز تقدیر و احترام او را گرفت، واقعه
سال قبل از میلاد بوقوع پیوست. برادران یوسف در حالی که  1211تقریبا، 

یراهن او را با خون گوسفندی که ذبح کرده بودند آغشته نمودند به سوی پدر پ
برگشتند تا چنین وانمود کنند که گرگ او را خورده است، اما در این حیله نیز 

باَهُمر عِشَاءٓٗ يَبركُونَ  وجََاءُٓوٓ ﴿ ناکام گشتند.
َ
ْ  ١٦أ تبَقُِ  قاَلوُا ٓ إنَِّا ذَهَبرنَا نسَر باَناَ

َ
أ يَٰٓ

كَلهَُ وَترََكر 
َ
ِئربُ  ٱنَا يوُسُفَ عِندَ مَتََٰعنَِا فَأ اَ وَلوَر كُنَّا صََٰدِقيَِ  ل  مِنٖ لَِّ نتَ بمُِؤر

َ
وَمَآ أ

 2.[61 -64یوسف: ] ﴾١٧
های متظلمی تو را فریب ندهد چه بسا  اند: گریه بعضی از علمای سلف گفته

این چنین کنان خود را مظلوم نشان دهد چنانکه برادران یوسف  ستمکار، گریه
آلود  عمل کردند. گویند: چون هنگام عشاء به نزد پدر برگشتند و پیراهن خون

کرد گفت:  یوسف را به پدر نشان دادند، پدر در حالی که پیراهن را زیر و رو می
چه گرگی مهربان و رئوفی پسر مرا خورده و تکه تکه کرده بدون اینکه آسیبی به 

 پیراهن او برساند؟!

                                           
گیاه از هیر چییزی بیود کیه  اللیه( گفت: مژده باد این پسری است، و او را بعنوان کیالایی پنهیان داشیتند و 1 آ

 کردند. می
ی  گشتیم و یوسف را نیزد اثاثییه گفتند: ای پدر، ما رفتیم و سرگرم مسابقه کان پیش برگشتند ( شبانگاه گریه2

 داری، هرچند هم راستگو باشیم. خود گذاردیم و گرگ او را خورد تو هرگز ما را باور نمی
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ی  ها و اعلام اینکه مکر و حیله باب تعریض به دروغگویی آن این سخن را از
رٗا  فصََبۡر  ﴿ کند بر زبان راند. ها را باور نمی آن مر

َ
نفُسُكُمر أ

َ
لتَر لَكُمر أ قاَلَ بلَر سَوَّ

ُ ٱجَۡيِل   وَ  تَعَانُ ٱ للهَّ رمُسر َٰ مَا تصَِفُونَ  ل  1.[61یوسف: ] ﴾١٨عََلَ

 زیوسف با همسر عزیمحنت 
ی عزیز مصر مورد احترام و اکرام فراوان بود و  در خانه السلامعلیه  یوسف

کرد. او سرآمد حسن و جمال بود چون بزرگ شد و به  در ناز و نعمت زندگی می
ی او گردید این بود که او را  دوران جوانی قدم نهاد همسر عزیز عاشق و دلباخته

رفت،  به شمار می به سوی خود فراخواند. این امر شروع و ابتدای محنت دوم او
  محنت اول رشک و حسادت برادران و در چاه انداختن او بود و محنت دوم،
همسر عزیز. ولی از آنجا که یوسف جوانی عفیف و پاکدامن بود بر اینکه محنت 

ی شیطانی و شهوت انسانی  و فتنه نیز غلبه کرد و در مقابل فریب و وسوسه
 ل بود:دو دلی موضعی مؤمنانه اتخاذ کرد و این امر به

ی پدرش  ایمانی که قلب او را پوشیده بود همراه با اخلاقی که در خانه -1
 و پدربزرگش بر آن تربیت یافته بود.

شوهر خانم سید و فرمانروای او بود به او نیکی کرده و امین مال و  -8
ین وصف چگونه امکان دارد که خیانت ناموس خویش تلقی کرده بود. با ا

 بورزد؟!

سِهِ  لَّتَِّ ٱ وَرََٰوَدَترهُ ﴿ َٰبَ ٱوغََلَّقَتِ  ۦهُوَ فِِ بيَرتهَِا عَن نَّفر بروَ
َ وَقاَلتَر هَيرتَ لكََ   لۡر

ِ  ٱقاَلَ مَعَاذَ  سَنَ مَثروَايَ  إنَِّهُ  ۥإنَِّهُ  للهَّ حر
َ
ٓ أ ِ لحُِ  ۥرَبّ  َٰلمُِونَ ٱلَ يُفر 1.[44یوسف: ] ﴾٢٣ لظَّ

                                           
است کیه بایید از او  الله( گفت: بلکه نفس شما کار زشتی را در نظرتان آراسته است و صبر جمیل است و تنها 1

 گویید. های که می ی رسوا گران یاری خواست در برابر یاوه
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ور شد لذا  به شدت شعلهآتش شیفتگی و دلباختگی در قلب همسر عزیز 
خواست یوسف را به زور و تهدید وادار به اتصال و همخوابی نماید درها را قفل 

هایش نمود و به صراحت او را به خویش دعوت  ی اجرای نقشه زد و خود را آماده
اش مصمم  کرد. اما یوسف امتناع ورزید و بر نافرمانی او و عدم اجرای خواسته

ی عصمت و  د او آن چنان شدت گرفت که پردهگشت، حب و عشق در وجو
حیای او را درید شهوت درونی او چنان به هیجان و پرواز درآمد که جلو یوسف 
را سد کرد و به اجبار و زور او را وادار به همخوابی با خویش نمود لیکن ترس از 

او را محفوظ و مصون نمود ضمن نزول به میدان کشمکش جذب و گریز  الله
ت سرانجام یوسف توانست خود را از دست او رها کند و بگریزد. زن تبدیل گش
ی پیراهن او را گرفت و کشید تا اینکه پیراهن پاره شد. زن همچنان  از پشت یقه

در تعقیب او بود هر دو به سوی در خروجی در مسابقه بودند. یوسف به قصد 
خانم سر  فرار و خانم به قصد جلوگیری از خروج او، در همین لحظه شوهر

بر انگیز مشاهده کرد در اینجا نوبت کید  ها را در این وضعیت شک  رسید و آن
خبیث و مکر مدبر فرا رسید، با صدای رسا توأم با گریه و زاری بان  برآورد تا 
برائت خود را نزد شوهر به اثبات رساند و چنین وانمود کرد که یوسف قصد 

است. خواسته بدو تجاوز کند ولی از تجاوز به او داشته ولی امتناع ورزیده 
 دستش فرار کرده است.

شود و  در یک چشم به هم زدن طالب به مطلوب و ظالم به مظلوم تبدیل می
گردد و عقوبت شدید برای کسی که قصد هتک حرمت  معامله به کلی عوض می

ی بس ماهرانه  شود. حقیقتا  کید و حیله و نقشه سید خود نموده درخواست می

                                                                                               
اش بود آرام آرام نیرن  آغازید و به گول زدن او پرداخت و درها را بست و گفیت: بییا  ( زنی که یوسف در خانه1

من اسیت میرا گرامیی داشیته اسیت  اللهاو که   !الله با تو هستم! یوسف گفت: پناه بر   جلو دو دست بکار شو،
 گردند. بیگمان ستمکاران رستگار نمی
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تبََقَاٱوَ ﴿: به ندای ملکوتی گوش جان و دل فرا دهیماست.  اَبَ ٱ سر تر  لۡر وَقدََّ
ا  ۥقَمِيصَهُ  لرفَيَا سَي دَِهَا لَََ

َ
اَبِ  ٱمِن دُبرُٖ وَأ لكَِ سُوءًٓا  لۡر هر

َ
رَادَ بأِ

َ
قاَلتَر مَا جَزَاءُٓ مَنر أ

لَِم  
َ
ور عَذَابٌ أ

َ
جَنَ أ ن يسُر

َ
ٓ أ ِنر  قاَلَ  ٢٥إلَِّ سِِ  وشََهِدَ شَاهدِ  م  هَِِ رََٰوَدَترنَِ عَن نَّفر

ٓ إنِ كََنَ قَمِيصُهُ  لهَِا هر
َ
َٰذِبيَِ ٱقُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقتَر وَهُوَ مِنَ  ۥأ كََنَ  وَإِن ٢٦ لركَ

َٰدِقيَِ ٱقدَُّ مِن دُبرُٖ فكََذَبتَر وَهُوَ مِنَ  ۥقَمِيصُهُ   1.[41 -45یوسف: ] ﴾٢٧ لصَّ
گناه از اهل و  ی یک طفل معصوم و بی و صحت قانع کننده گواهی صادقانه

متعال او را به زبان آورد تا برائت و طهارت و پاکی یوسف بر  الله  ی زن، طایفه
زبان او به اثبات برساند و برهانی بر عفت او باشد و یوسف صدیق از عقوبت 

ی گواهی  هشدید و دامی که همسر عزیز برایش تنیده بود رهایی پیدا کند خلاص
 چنین بود.

بایست پیراهنش از جلو پاره شده باشد  اگر یوسف خواهان بوده و زن مانع می
چون او خواسته بر خانم هجوم آورد و خانم در حد دفاع از خود برآمده است و 
اگر یوسف قصد فرار داشته و خانم خواهان و باید پیراهن از عقب پاره شده 

 باشد.

                                           
پیراهن یوسف را از پشت بدرید دم در بیه آقیای زن برخوردنید گفیت:   یکدیگر پیشی جستند،( به سوی در بر 1

ی  سزای کسی که به همسرت قصد انجام کار زشتی کند جز ایین نیسیت کیه بیا زنیدانی گیردد بیا شیکنجه
 خواند حاضری از اهل زن گفت: اگیر یوسف گفت: او مرا با نیرن  و زاری به سوی خود می دردناکی ببیند

و اگیر  ی دروغگویان خواهید بیود گوید و یوسف از زمره پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد زن راست می
 ی راستگویان خواهد بود. گوید و یوسف از زمره پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد، زن دروغ می
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ا﴿  ٢٨مِن كَيردِكُنَّ  إنَِّ كَيردَكُنَّ عَظِيم   ۥقدَُّ مِن دُبرُٖ قاَلَ إنَِّهُ  ۥهُ رءََا قَمِيصَ  فلََمَّ
رضِر عَنر هََٰذَا  وَ  يوُسُفُ  عر

َ
فِرِيٱأ تَغر نۢبكِِِۖ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ  سر َاطِ ٱلَِ  ﴾٢٩ يَ   ِلۡر

 1.[41 -41یوسف: ]

 وع خبر در شهریش
گشت. زنان شهر خبر در اطراف شهر شیوع پیدا کرد و دهان به دهان 

نکوهش و توبیع همسر عزیز را شروع کردند که چه شده یک بانو دلباخته و 
ی خود گشته است و به عشق خدمتگزار خویش گرفتار شده است؟  عاشق برده

خبر به گوش همسر عزیز رسید زنان دوست نکوهش گر را که همگی صاحب 
ی آن خود را از  سیلهای بکار گرفت تا بو جاه و ثروت بودند دعوت کرد و حیله

ها تهیه کرد که در آن بنشینند  نکوهش و سرزنش آنان رها کند جایی برای آن
بعد طعامی به نزد ایشان آورد که احتیاج به قطع کردن با چاقو داشت و به 
یوسف دستور داد که خود را در جایی پنهان کند در همان لحظه بدو دستور داد 

ها را شیفته و مدهوش  ی آن حسن یوسف همه از مخفی گاه بیرون آید. جمال و
کرد و آنچنان غرق در نظارت حسن و جمال او شدند که بجای میوه دستان 

ها به  هایشان جریان پیدا کرد و آن خود را پاره پاره کردند و خون از انگشت
برند. تأمل در حسن و جمال یوسف  پنداشتند که دارند میوه می خیال خود می
ا ربود و چشمانشان را خیره کرد و از سر اقرار و اعتراف به ه عقل از سر آن

                                           
گییرد  زنان سرچشیمه می ( هنگامی که دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده است گفت: این کار از نیرن  شما1

ای یوسف! از این چشم پوشی کین و از گناهیت اسیتغفار کین بیگمیان تیو از  واقعا  نیرن  شما بزرگ است
 ای. بزهکاران بوده
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ِ مَا ﴿ نظیر دهان به ثناگویی گشودند و گفتند: حسن و جمال بی وَقلُرنَ حََٰشَ لِلهَّ
 مَلكَ  كَرِيم   هََٰذَا

ا إنِر هََٰذَآ إلَِّ  1.[46یوسف: ] ﴾٣١بشًَََ
توبیع و عتاب  بعداز این همسر عزیز سرّ عشق خود را افشا نمود و در مقام

َٰلكُِنَّ  قاَلتَر ﴿ آنان گفت: ِيٱفذََ تُنَّنَِ فيِهِِۖ وَلقََدر رََٰوَدتُّهُ  لَّ سِهِ  ۥلمُر  ۦعَن نَّفر
صَمَ  ٱفَ  تَعر ٓ ءَامُرُهُ  سر عَلر مَا ِنَ  ۥوَلئَنِ لَّمر يَفر جَنَََّ وَلََكَُونٗا م  َٰغِرِينَ ٱليَسُر  ﴾٣٢ لصَّ
 2.[44یوسف: ]

مقتضای عدالت این بود که یوسف بخاطر صداقت و طهارتش مورد احترام و 
تکریم واقع شود و همسر عزیز بعنوان جنایتکار مجازات گردد اما حکم برعکس 
بود. یوسف پاک و مطهر محکوم گردید و قربانی سمعه و شخصیت زنی شد که 

نن  و عار بر ی  کرامت خود و همسرش را زیر سؤال برده بود و خواسته بود لکه
پیشانی او بنهد. حکم به برائت این زن داده شد و یوسف پاک محکوم به زندان 

بدََا لهَُم  ثُمَّ ﴿ فرماید: می اللهگردید و برای چند سال )هفت سال( در زندان ماند 
وُاْ 
َ
دِ مَا رَأ ِنۢ بَعر جُنُنَّهُ  لۡأٓيََٰتِ ٱم  َٰ حِيٖ  ۥليَسَر  3.[45یوسف: ] ﴾٣٥حَتََّّ
ن هیچ جرمی زندانی شد و دو جوان همراه او زندانی شدند یکی یوسف بدو

ی نانوایان بود. هر کدام رؤیایی دیدند و  رئیس ساقیان پادشاه و دومی فرمانده
شوی و به سر  آن را نزد یوسف بازگو کردند. به رئیس ساقیان گفت: تو آزاد می

ده بود و پرنده گردی و اما دومی که در خواب طبقی نان بر سر نها شغلت بازمی

                                           
 ی بزرگوار است. بلکه این فرشته  زاد نیست، ( گفتند: ماشاءالله این آدمی1
ام ولیی او  مین او را بیه خویشیتن خوانیدهایید.  ( گفت: این همان کسی است که مرا بخیاطر او سیرزنش کرده2

دهم انجیام ندهید بیگمیان زنیدانی و تحقییر  خویشتنداری و پاکدامنی کرده است اگر آنچه بدو دستور میی
 گردد. می

 ها را دیدند تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند. ( بعد از آنکه نشانه3
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خورند  شوی و پرندگان از گوشت سر تو می ربودند، فرمود: تو اعدام می از آن می
 و درست چنان شد که یوسف خبر داده بود.

 وسف از زندانیپادشاه و خروج  یارؤی
حاصل شد.  اللهبعد از چند سالی که یوسف در زندان سپری کرد فرج 

هفت گاو زیبا از رودخانه بیرون  پادشاه خوابی عجیب و غریبی دید، دید که
ای نمودند بعد هفت گاو قبیح بدمنظر از  آمدند و شروع به چریدن در باغچه

همین رودخانه خارج شدند و گاوهای چاق زیبا را خوردند. همچنین دید که 
ی خشک مورد هجوم واقع  ی گندم سبز زیبا از سوی هفت خوشه هفت خوشه
ه از ترس آنچه دیده بود. از خواب پرید از ها را خوردند. پادشا شدند و آن

ساحران و عالمان درخواست کرد خواب او را تعبیر کنند ولی همگی عاجز 
ای ندادند. در همین زمان ساقی پادشاه، یوسف را به  ماندند و جواب قانع کننده

ها دارد. از پادشاه درخواست کرد او را به  یاد آورد که چه قدرتی بر تعبیر خواب
ن بفرستد تا تعبیر دقیق را برایش بیاورد. نزد یوسف رفت و رویای پادشاه را زندا

برایش بازگو کرد. یوسف تعبیر دقیق خواب را به او گفت و فرمود: تا هفت سال 
باشد. برکات و غلات  دیگر مملکت در خیر و خوشی و سعادت و رفاهیت می

یگر خواهند آمد که فراوان در این هفت سال بدست خواهد آمد بعد هفت سال د
های سرسبز و  های خشک محصولات سال باران خواهند بود و سال خشک و بی

ها است در طول هفت سال پر از نعمت و  حاصلخیز را خواهند خورد. لذا بر آن
حاصلی را ذخیره نمایند. پادشاه از تعبیر  های خشک و بی برکات، قوت سال

تاثیر واقع شد دستور داد او را از  نهایت در اعجاب قرار گرفت و تحت یوسف بی
های  زندان بیرون آورند تا جزو خواص و مقربین واقع شود و یکی از وزارت خانه

دولت بدو سپرده شود. اما یوسف از خروج ممانعت ورزید در حالی که متهم و 
آید. مگر اینکه دشمنانش حکم به برائت او نمایند و این  مجرم به شمار می
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ز ساحات او زده شود و مردم به نزاهت و پاکی او گواهی دهند و آور ا تهمت شرم
 مبری است.ااین منتهای عزت نبوی و کرامت پی

رمَلكُِ ٱ وَقاَلَ ﴿ فرماید: می الله ا جَاءَٓهُ   ۦ بهِِ  ئرتُونِ ٱ ل إلَََِٰ  ررجِعر ٱقاَلَ  لرَّسُولُ ٱفلََمَّ
وَةِ ٱلرهُ مَا باَلُ   َ رَب كَِ فسَر  َٰتَِّ ٱ لن سِر ِ بكَِيردِهنَِّ عَليِم  قَطَّ  لَّ يردِيَهُنَّ  إنَِّ رَبّ 

َ
نَ أ  قاَلَ  ٥٠عر

سِهِ  بُكُنَّ إذِر رََٰوَدتُّنَّ يوُسُفَ عَن نَّفر نَا عَليَرهِ منِ   ۦ مَا خَطر ِ مَا عَلمِر قلُرنَ حََٰشَ لِلهَّ
تُ ٱسُوءٖٓ  قاَلتَِ 

َ
رَأ عَزيِزِ ٱ مر

حَصَ  لرـَٰٔنَ ٱ لر َقُّ ٱحَصر ۠ رََٰوَدتُّهُ  لۡر ناَ
َ
سِهِ  ۥأ  ۥوَإِنَّهُ  ۦعَن نَّفر

َٰدِقيَِ ٱلمَِنَ   1.[56 -55یوسف: ] ﴾٥١ لصَّ
آن را به بهترین شیوه تفصیل داده است و  اللهیوسف طولانی است و  داستان

ی برادرانش به مصر آمدند و او را در  در نهایت ذکر فرموده که پدر و مادر و همه
ت. همگی در مقابل او به زیس شرایطی دیدند که در سلطان و جاه و شوکت می
گی خود را به یاد پدرش آورد  سجده تکریم و تحیه افتادند و خواب دوران بچه

 آن را تحقق بخشید. اللهکه چگونه 

ا﴿ بوََيرهِ وَقاَلَ  فلََمَّ
َ
َٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلََِرهِ أ ْ عََلَ ْ ٱدَخَلوُا خُلوُا َ إنِ شَاءَٓ  در ُ ٱمصِۡر  للهَّ

بوََيرهِ عََلَ  وَرَفَعَ  ٩٩ءَامنِيَِ 
َ
ْ لَُ  لرعَررشِ ٱأ وا ويِلُ  ۥوخََرُّ

ر
بتَِ هََٰذَا تأَ

َ
أ دٗا  وَقاَلَ يَٰٓ سُجَّ

رجََنَِ مِنَ  خر
َ
سَنَ بِِٓ إذِر أ حر

َ
ا  وَقدَر أ ِ حَق ٗ در جَعَلهََا رَبّ 

يََٰيَ مِن قَبرلُ قَ نِ ٱرءُر جر ِ وجََاءَٓ  لس 

                                           
ی شاه نزد او رفت گفیت: بیه سیوی سیرور خیود  فرستاده( شاه گفت: یوسف را به پیش من آورید هنگامی که 1

اند چه بوده است؟ بیگمان پروردگیار مین بیس  های خود را بریده بازگرد از او بپرس: ماجرای زنانی که دست
گاه از نیرن  ایشان است باشد؟  اید( چگونه می گفت: جریان کار شما )بدانگاه که یوسف را به خود خوانده آ

شود این من بیودم  است ما گناهی از او سراغ نداریم زن عزیز گفت: هم اینک حق آشکار میمنزه  اللهگفتند: 
 که او را به خود خواندم و او از راستان است.
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ِنَ  وِ ٱبكُِم م  دَر
ن نَّزَ  لۡر

َ
دِ أ يرطََٰنُ ٱ غَ مِنۢ بَعر ِ لَطِيف  ل مَِا  لشَّ وَتِٓ  إنَِّ رَبّ  َ إخِر بيَرنَِ وَبَير

َكِيمُ ٱ لرعَليِمُ ٱهُوَ  ۥيشََاءُٓ  إنَِّهُ   1.[655 -11یوسف: ] ﴾١٠٠ لۡر

 وسفیمحنت 
های سخت گردید و در واقع  و محنت گرفتار مصائب علیه السلام یوسف

  یسر، سختی و ناز و نعمت،زندگی او زندگی سخت و دشوار بود. میان عسر و 
ها و  مصیبت  ها، ها و رنج ی سختی ضیقت و وسعت در نوسان بود و نتیجه

درگاه رحمت و وسعت  اللههای بزرگ و فراوانش این بود که در نهایت  محنت
خود را بر او گشود و او را به عزت و سلطنت رساند. از زندان مصر خارج شد و 

داری مملکت )وزارت اقتصاد و دارایی  قش خزانهبه دربار پادشاه راه یافت و ن
شدند تا از دست  کنونی( را بعهده گرفت. مردم از هر سو به طرف او سرازیر می

او خوراک و خواربار و قوت دریافت کنند. تا آنجا که برادرانش که در اثر قحطی 
وی  ها را شناخت ولی ایشان تحت فشار قرار گرفته بودند به نزد وی آمدند او آن

محنت و رنج باعث شد به این مقام رفیع دست یابد. از این رو   شناختند، را نمی
 «.چه بسا منت در محنت نهفته شده باشد»اند:  بعضی از عرفا گفته

 با سه محنت بزرگ دست و پنجه نرم کرد عليه السلام يوسف
ابتدا   حسادت برادران و توسل به خطرناکترین حیله و کید علیه او، -1
ند او را به قتل برسانند بعد به انداختن و رها کردن او در چاه اکتفاء خواست

 شد. رفت و هلاک می بود قطعا  از بین می نمی اللهکردند و اگر عنایت و رحمت 
                                           

و یوسف پدر و مادرش را  در امن و امان خواهید بود الله( گفت: به سرزمین مصر داخل شوید که به خواست 1
سف گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین من است! پروردگیارم آن را بر تخت نشاند در برابرش کرنش بردند یو

ها کرده است چرا که از زندان رهایم نموده است و بعید  در حق من نیکی اللهبراستی   به واقعیت مبدل کرد،
 از آنکه اهریمن میان من و برادرانم تباهی و جدایی انداخت شما را از بادیه آورده است حقیقتا  پروردگارم هر

گاه و دارای حکمت است. چه بخواهد سنجیده و دقیق انجام می  دهد بیگمان او بسیار آ
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ی همسر عزیز فراخواندنش بسوی خویش، او در راستای نیل به  فتنه -8
و تزویر مقاصد خویش از هیچ ترفندی فروگذاری نکرد و متوسل به هر حیله 

او را از آلودگی به گناه  الله  گشت، با اینکه یوسف در عنفوان جوانی قرار داشت،

تَجَابَ ٱفَ ﴿ مصون داشت و از این هلاکت برهاند. فصَََۡفَ عَنرهُ  ۥرَبُّهُ  ۥلَُ  سر
مِيعُ ٱهُوَ  ۥكَيردَهُنَّ  إنَِّهُ   1.[42یوسف: ] ﴾٣٤ لرعَليِمُ ٱ لسَّ

زندان انداختن و به مدت هفت سال در محنت سوم: او را ظالمانه به  -3
اساس و اگر رؤیای پادشاه و  آن نگه داشتن آنهم بخاطر یک اتهام واهی و بی

 ماند. های طولانی در زندان باقی می شد سال پریشان حالی او سبب نمی

 وسفیرامون عصمت یدار باش مهم پیاخطار و ب
در باب مربوط به عصمت انبیاء ده وجه از وجوه عصمت یوسف را ذکر کردیم 

کنم که بر پاکی و  اضافه می« فخر رازی»ی مهم به نقل از  و در اینجا یک نکته
ی که بر او عارض شد( دلالت می نماید. او  عصمت و نزهت یوسف )از همِّ

 گوید:  می

فَِ عَنرهُ ﴿ متعال خود به پاکی یوسف گواهی داده است. الله كَذََٰلكَِ لِِصَۡر
وءَٓ ٱ شَاءَٓ  ٱوَ  لسُّ لصَِيَ ٱمِنر عِباَدِناَ  ۥإنَِّهُ  لرفَحر رمُخر  2.[42یوسف: ] ﴾٢٤ ل

وشََهِدَ ﴿ ی یکی از اقرباء و نزدیکان همسر عزیز بر پاکی او. گواهی از ناحیه
لهَِآ إنِ كََنَ قمَِيصُهُ  هر

َ
ِنر أ َٰذِبيَِ ٱقدَُّ مِن قُبُلٖ فصََدَقتَر وهَُوَ مِنَ  ۥشَاهدِ  م   ﴾٢٦ لركَ

 3.[44یوسف: ]

                                           
 .پروردگارش ]دعای او را[ اجابت کرد و مکر آنان را از او باز داشت. بی گمان او شنوای داناست( 1
 ی ما بود. ( ما این چنین کردیم تا بلا و زنا را از او دور سازیم چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده2
ی  گویید و یوسیف از زمیره ( حاضری از اهل زن گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشید زن راسیت می3

 دروغگویان خواهد بود.
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مَا  قاَلَ ﴿ زنانی که دستان خود را قطع کردند به پاکی او گواهی دادند.
سِهِ  بُكُنَّ إذِر رََٰوَدتُّنَّ يوُسُفَ عَن نَّفر نَا عَليَرهِ مِن سُوءٖٓ    ۦ خَطر ِ مَا عَلمِر قلُرنَ حََٰشَ لِلهَّ

تُ ٱ قاَلتَِ 
َ
رَأ عَزيِزِ ٱ مر

حَصَ  لرـَٰٔنَ ٱ لر َقُّ ٱحَصر ۠ رََٰوَدتُّهُ  لۡر ناَ
َ
سِهِ  ۥأ لمَِنَ  ۥوَإِنَّهُ  ۦعَن نَّفر

َٰدِقيَِ ٱ  1.[56یوسف:] ﴾٥١ لصَّ
حَصَ  لرـَٰٔنَ ٱ﴿همسر عزیز به پاکی او گواهی داد.  َقُّ ٱحَصر ۠ رََٰوَدتُّهُ  لۡر ناَ

َ
عَن  ۥأ

سِهِ  َٰدِقيَِ ٱلمَِنَ  ۥوَإِنَّهُ  ۦنَّفر  2.[56یوسف: ] ﴾٥١ لصَّ

َعيَِ ﴿شیطان به پاکی او گواهی داد.  جۡر
َ
ويَِنَّهُمر أ غر

ُ
إلَِّ عِبَادَكَ مِنرهُمُ  ٣٩وَلَۡ

لصَِيَ ٱ رمُخر  3.[25 -41الحجر: ] ﴾٤٠ ل
کسی که قصد کند دهان به اتهام یوسف بگشاید بر او است میان پیوستن به 

گزیند و هر دو حزب به پاکی او گواهی حزب الله یا حزب الشیطان یکی را بر
 ای تسلیم در مقابل حق )برائت یوسف( ندارد. اند پس در هر حال چاره داده

 علیه السلام وسفیوفات 
ها دوری، همدیگر را  گویند: زمانی که یعقوب و یوسف بعد از سال مؤرخان می
علیه  یوسف  سال عمر داشت و هفده سال بعد وفات کرد، 131یافتند یعقوب 

سال عمر کرد و در زمانی که حاکم مصر بود دار فانی را در آنجا  111نیز  السلام
ی او را  وداع گفت و به برادرانش توصیه کرده بود اگر از مصر کوچ کنند جنازه

 ی او در زمان موسی با خود ببرند تا با آباء خود در یک جا دفن گردد. جنازه
به قول ارجح در نابلس دفن شد. وفات به شام منتقل گردید و  علیه السلام

                                           
شود این من بیودم  منزه است ما گناهی از او سراغ نداریم زن عزیز گفت: هم اینک حق آشکار می الله( گفتند: 1

 که او را به خود خواندم و او از راستان است.
 شود این من بودم که او را به خود خواندم و او از راستان است. ( هم اینک حق آشکار می2
 ی تو از ایشان. گزیده و پاکیزه مگر بندگان نمایم ( و جملگی آنان را گمراه می3
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سال بعد از میلاد پدربزرگش ابراهیم  321)بنا به اصح اقوال(  علیه السلامیوسف 
 سال قبل از ولادت موسی بوده است. 22و 

تقاضا کرد او را بر ایمان بمیراند و به بندگان  اللهوقتی اجلش نزدیک شد از 

ِ قدَر ءَاتيَرتَ ﴿: صالح ملحق گرداند رمُلركِ ٱنَِ مِنَ رَب  ويِلِ  ل
ر
تنََِ مِن تأَ حَادِيثِ  ٱوعََلَّمر

َ  لۡر
َٰتِ ٱفاَطِرَ  مََٰوَ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ نتَ وَلِ ِ  لۡر
َ
يَاٱفِِ  ۦأ نر نَِ  لۡأٓخِرَةِِۖ ٱوَ  لَُّ قِر لۡر

َ
لمِٗا وَأ توََفَّنَِ مُسر

 ِ َٰلحِِيَ ٱب  1.[656یوسف: ] ﴾١٠١ لصَّ
بر او  اللهدعای او را استجاب نمود و به رفیق اعلی پیوست رحمت واسع  الله

 2إنه سميع مجيب الدعاءباد و وفات بر ایمان را به ما نیز عنایت فرماید. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
گاه ساخته به من داده( پروردگارا از حکومت 1 ها و زمیین تیو  ای و ای آفریدگار آسیمان ای و مرا از تعبیر خواب آ

 سرپرست من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان.
 داستانهای از پیغمبران، محمد علی صابونی. -2
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  ها از داستان یوسف علیه السلام ها و عبرت درس
 عزوجیل از جملۀ روشني و واضح بودن قرآن این است که الله (1

ترین زبانهاسیت نیازل  آن را به زبان فصیح عربي که بهتیرین و روشین
 نموده است. 

قرآن، روشنگر همۀ نیازهاي مردم از قبیل حقایق مفید است و  (8
این روشنگري و تبیین براي این است که شما آن را دریابید. یعني تیا 

 حدود، اصول، فروع، اوامر و نواهي آن را بفهمید.
ین دانستید و دلهایتان با معرفت و شناخت هرگاه قرآن را به یق (3

آن آراسته گردید جوارح و اعضایتان طبق دستور آن عمل خواهد کرد، 
 و از آن فرمان خواهید برد.

 در هیچ کتابي داستاني مانند داستانهاي قرآن وجود ندارد.  (2
هیاي اسیرائیلي  هرکس بخواهد داستان های قرآنی را با روایت (5

  و غالبا  دروغ هستند، کامل کند، در واقیع میي که سند و ناقلي ندارند
هاي الله را در این داسیتان جبیران نمایید و چییزي را  خواهد کاستي

نهایت زشت است.  کامل کند که به گمان او ناقص است. و این کار بی
بسیاري از تفاسیر در ایین زمینیه مملیو از دروغ پردازیهیاي زشیت و 

 یف نموده است سازگاري ندارد.متضادي هستند که با آنچه الله تعر
بنده باید آنچه را که الله تعریف نموده بفهمد، و ییاد بگییرد و  (2

 .شود رها کند علیه السلام نقل نميمسایلي را که از پیامبر 
از عواملي پرهیز کرد که به وسیلۀ آن شیطان بر بنیده مسیل   (7
 گردد.   مي
تیوان بیا تحمیل ضیرر سیبک ضیرر  شر نیز مراتبیي دارد و مي (2

 سنگین را دفع نمود.  
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 وجوب صبر وبردباری به هنگام ناهنجاری ها ومشکلات. (9
نیکوکاران کساني هستند که عبادت الله را به نحو احسن و از  (11

روي اخلاص انجام داده، و به بهترین وجه ممکن به خلق اللیه کمیک 
هید  ي که در برابر نیکوکاریشان بیه آنیان ميکنند و از جمله پاداش مي

نمایید کیه یوسیف در مقیام  علم و دانش مفید است. و این دلالیت مي
 احسان بود، پس الله داوري و دانش فراوان و نبوت را به او داد.

نسیانها کیه در یوسف مردي مسافر و غریب بود و بسییاري از ا (11
کننید،  ت شیرم ميشنایان خود از انجام کار زشآوطن خود و در میان 

دهنید. نییز یوسیف  در آن دیار به راحتي چنین کارهایي را انجیام مي
اسیر آن زن، و آن خیانم بیانو و سیرورش بیود. وي از چنیان زیبیایي 
برخوردار بود که حسن و جمالش آدمي را به انجیام چنیین کیاري وا 

داشت. یوسف هم جوان مجردي بود که زن او را تهدید کرد که اگر  مي
گوید انجام ندهد وي را به زندان خواهد افکند ییا شیکنجۀ  را مي آنچه

دردناکي خواهد داد. اما یوسف با وجود چنین انگیزۀ قوي از ارتکیاب 
 اللیهپرهیز نمود. یوسف آهن  وي را نمود، اما به خاطر  اللهنافرماني 

را بیر خواسیتۀ نفیس  اللهرا بر خواستۀ  اللهآن را ترک کرد و خواستۀ 
ش مقدم داشت. و برهان پروردگار که یوسیف آن را دیید علیم و ا اماره

ایماني بود که از آن برخوردار بود و باعث ترک همۀ چیزهایي شد کیه 
حرام کرده است، و باعث شد از ایین گنیاه بیزرگ دوري جویید و  الله

 دست نگاه دارد.
ترس از الله و رعایت حق سرورش کیه یوسیف علییه السیلام   (18

نیز صیانت و پاک نگهداشتن نفسش از ظلم و ستم،  گرامي داشته بود،
شیود، همچنیین  ظلم و ستمي که هرکس بیدان بیالایید رسیتگار نمي
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برهان و ایماني که در قلبش بود کاري کرد که دسیتورات اللیه را بیه 
جاي آورد و از آنچه نهي نموده است پرهیز کنید. اللیه متعیال موانیع 

خواست بیدي و  رار داد، چرا که ميزیادي را بر سر راه انجام این کار ق
 بود وعبیادت اللهناشایستي را از او در نماید، زیرا او از بندگان مخلص 

داد. و اللیه وي را پیاکیزه نمیود و  هایش را خالص براي الله انجام مي 
ها را از  ها را به سویش سرازیر کرد و زشتي براي خود برگزید، و نعمت

 وي دور نمود. 
هایي قرار داده است  ت و راستي نشانه و علامتالله براي حقیق (13

دانند و گاهي آن  نمایند. و گاهي بندگان آن را مي که بر آن دلالت مي
 دانند.  را نمي
لیوده را بیر لیذت (12 ي  ها ها و خوشیي آدم جاهل لیذتي انیدک و آ

دهد. و هرکس لذت زودگذر  متنوع در باغهاي پر ناز و نعمت ترجیح مي
ابدي ترجیح دهد بسیار نادان اسیت. و علیم و  را بر سعادت حقیقي و

خوانند،  عقل، آدمي را به ترجیح دادن مصلحت و لذت بزرگتر را فرا مي
 دهند که سرانجام آن بهتر است. و چیزي را ترجیح مي

 ای شخص، چنانکه آن دو زنیدانی جواز توسل به اعمال صالحه (15
 به او متوسل شدند.  علیه السلام با ذکر احسان یوسف

ها، گرچه زنیدان باشید ییا ‎جوب دعوت در آسایش و دشواریو (12
 گ ه.‎تفریح
اسلام و  عزوجل اللههیچ احساني برتر و بهتر از آن نیست که  (17

دین استوار را به بندگان ارزاني نماید، پس هرکس آن را پیذیرفت و از 
ها و برترین  آن فرمان برد اسلام و دین بهرۀ اوست، و بزرگترین نعمت

 به دست آورده است.  ها را فضیلت
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آغاز دعوت از توحید ویکتا پرستی باشد وبیه أخیلاق حمییده،  (12
 آداب و تمسک به سنت نبوی خاتمه یابد.

است و بس. پس اوست کیه فرمیان الله فرمانروایي فق  از آن  (19
 فرستد.  نماید و احکام را مي دارد و قوانین را وضع مي دهد و باز مي مي

رساند همان دین  همۀ خوبیها مي دین استواري که انسان را به (81
 ها مستقیم و درست نیستند، بلکه کج و منحرف است و دیگر دینالله 

 رسانند.  ند و انسان را به پرتگاه ميا
کیه شیریکي نیدارد بیا پرسیتش  ای یگانهالله فرق بین عبادت  (81

بسیار آشکار و روشن است. اما از آنجا کیه بیشیتر  ]یا طواغیت[ ها بت
 ورزند.  دانند شرک مي مردم این را نمي

]تعبییر خیواب یوسیف علییه جریان فضیلت علم و دانش، زیرا  (88
آشکار شدن برتري آدم به وسیلۀ علم بر فرشتگان بود،  السلام[، شبیه

سیپس اما جوابش را ندانستند. پرسشي را بر آنان عرضه کرد  اللهزیرا 
دم پرسید و او نام هر چیزي را به آنان آموخت و با این برتیري آدم از آ

 ثابت شد.

صلی الله  متعال فضل و برتري پیامبر خود محمد اللهو همانطور که 
اي که بیه میردم  نماید، به گونه را در روز قیامت اظهار مي علیه وسلم
سیپس از کند که از آدم شفاعت جوینید، سیپس از ابیراهیم،  الهام مي

آورند. سیپس  اما همگي عذر مي علیه السلامموسي و سپس از عیسي 
مین »فرمایید:  آیند و او مي مي لی الله علیه وسلمص مردم پیش محمد

و پیامبر براي همۀ «. توانم شفاعت کنم توانم شفاعت کنم. من مي مي
رسید کیه  ده ميونماید و به آن مقیام محمیود و سیت مردم شفاعت مي

 برند. پسینیان به آن رشک ميپیشینیان و 
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هیاي او فیراوان اسیت و نیکیي و  کیه مهرباني الهیپس پاک است 
  کند. احسانش را به خواص و برگزیدگان و دوستانش عطا مي

گرفتن اسباب هرگز منافی توکل نیست. یوسیف علییه السیلام  (83
تعبیر کرد، چون بیین خیواب و تعبییرش مناسیبت  ]آنچنان[خواب را 

وجود دارد، پس هم خواب را تعبیر کرد و هم به کارهایي که باید انجام 
الي گردد و تدابیري که باید در سالهاي آبادي براي مقابله بیا خشکسی

و »، «هفت سال پییاپي کشیت کنیید» اتخاذ شود اشاره نمود و گفت:
اش بگذاریید، چیون  ردیید در خوشیهآنچه را که از آن کشتزارها درو ک

و در ایین ». «نمایید و کمتر کسي به آن توجیه مي می ماندبهتر باقي 
سالها آباد به اندازه و از روي تدبیر و به صورت حساب شیده بخوریید. 

  «.بخش اعظم را انبار و ذخیره کنید کمتر بخورید و
ید واز دعوتگر گمراهیي از دعوتگر هدایت اطاعت نماکسی که  (82

این حالت نیک از نفس آدمي نیست، بلکه از سرفضل و پیچي کند؛ سر
 اش است.  نسبت به بنده اللهرحمت 
است. و هرکس را کیه مرتکیب  وتوبه پذیر آمرزندهالله عزوجل  (85

 آمرزد.  گناه شود و توبه نماید و به سویش باز گردد، مي
جواز اظهار عادتها وخصلتهای نیکو در میان جمعی از افراد به  (82

بیه خیاطر علیه السیلام یوسف نیت نیکو وهدف مطلوب مشروع. زیرا 
رسیت امیوال و محصیولات زمیین تأمین مصلحت مردم گفت: مرا سرپ

چرا که من نگهدارندۀ دانا هستم. یعني آنچه را که بیه عهیده گردان، 
شود، و ورود  هیچ چیز از آن ضایع نمي نمایم، و گیرم محافظت مي مي
دانم، و به پیچ  منع و عطا را مي کنم، و روش خروج آن را کنترل مي و

و خم کار واقف هستم و این بیانگر آن نیست که یوسف بر فرمانروایي 
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مند بود که به مردم خدمت نماید و به صورت  حریص بود، بلکه او علاقه
انگییزه او را وادار نمیود تیا چنیین  مند شوند. ایین فراگیر مردم بهره

 دانست داراي کفایت و امانیت داري میي چیزي را طلب کند. و او مي
دانستند که او داراي چنین صفاتي است، بنیابراین،  باشد، و مردم نمي 

از پادشاه خواست تا او را سرپرست محصولات زمین قرار دهد، پادشاه 
رار داد و ایین کیار را بیه هم او را سرپرست محصولات و اموال زمین ق

 وي سپرد.
آورنید و  که ایمان مي پاداش آخرت از پاداش دنیا براي کساني (87

که هم پرهیزگاري نمایید و  کنند بهتر است. یعني کسي پرهیزگاري مي
 هم ایمان داشته باشد.

به وسیلۀ پرهیزگاري کارهاي حرام از قبییل گناهیان بیزرگ و  (82
ن کامل، تصدیق قبلي دستورات شود، و به وسیلۀ ایما کوچک ترک مي

اعمال جوارج از قبیل واجبیات و  آید، و اعمال قلب و به دست مي الله
 گیرد. مستحبات انجام مي

نمایید تیا نیکیي دیگیران را  احسان و نیکي انسان را وادار مي (89
 کاملا  جبران نماید.

 مشروعیت اتخاذ مصلحت های ]مطلوب[. (31
 رگترین فساد و تباهي در زمین است. دزدي بز (31
که هرگاه دزدي دزد ثابت  شریعت یوسف علیه السلام این بود  (38

  گرفت.  شد به کیفر آن در مالکیت صاحب مال مسروقه قرار مي مي
 .رهیز از دروغگویيوجوب پ (33
صبري که ناراحتي و فریاد و شکایت را فضیلت صبر جمیل، ]:  (32

 . [دربر ندارد
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است و براي هر چیزي بر حسیب  «حکیم»له یکی از نامهای ال (35
 حکمت رباني خویش اندازه و پایاني قرار داده است.

  ، زیرا امیدوار بودن باعث ميگردیدناامید  اللهاز رحمت  نباید (32
شیود ارادۀ  ث ميشود تا آدمي بکوشد و تلاش نمایید. و ناامییدي باعی

 انسان سست شود.
بهترین چیزي که بندگان باید بیه آن امییدوار باشیند فضیل و  (37

 الله است.احسان و رحمت 
 به اندازۀ ایمان او باشد. اللهامیدواري بنده به رحمت  (32
پیاداش  اللیههرکس تقیوا پیشیه کنید و بردبیاري ورزد همانیا  (39

 .کند نیکوکاران را ضایع نمي
 ت.مقبولیت وتمکین وبزرگی در دین اسي صبر و تقوا  نتیجه (21
حرام نموده است پرهیز نماید،  اللههرکس از انجام دادن آنچه  (21

ها شکیبا باشد و بر انجام دسیتورات الهیي  دردها و مصیبت در برابرو 
کند، زیرا ایین  پاداش نیکوکاران را ضایع نمي اللهبردباري ورزد، همانا 

پاداش هرکس که کار نیک را  اللهآید، و  کارها نیکوکاري به حساب مي
 کند. ام دهد ضایع نميانج

 اعتراف به گناه جزو شروط توبه است. (28
در روی آن  را وعمیل زشیت شیخص گنت هستت‎کته‎‎ایین عفو (23

را بخشیید  بیرادرانشطیور کامیل  یوسف علیه السلام به نیاوری، زیرا
بدون اینکه با یادآوري گناه گذشته آنان از آنها ایراد بگیرد و برایشان 
دعاي مغفرت و رحمت نمود و این نهایت احسان و نیکوکاري است که 

 دهند. جز خواص و بندگان برگزیده آن را نجام نمي
را تا وقت  برادرانشآمرزش خواستن براي یوسف علیه السلام  (22



   

 35   

 یوسفدرسها و اندرزهایی از سوره 

به تاخیر انداخت تا  ،باشد اي طلب آمرزش ميسحر که وقت بهتري بر
 آمرزش بطلبد و بهتر پذیرفته شود. بهتر و کاملتر

رسیاند  اش مي احسان و نیکي را از جایي به بنیدهالله عزوجل  (25
پسیندد نجیات  کند، و انسیان را از چیزهیاي کیه نمي که احساس نمي

 رساند.  مي دهاي بلن دهد و به مقام مي
 الله تعالی در نعمت ها می افزاید.شکروسپاسگزاری از  (22
آورده اسیت حیق و راسیت  لی الله علییه وسیلمآنچه پیامبرص (27
 است.
نعمت دنیا تمام شدني و آغشته به تلخیي و نیاگواري اسیت، و  (22

شود، و همواره رو به افزایش  نعمت آخرت کامل است و هرگز تمام نمي
 است، و بخشش ناگسستني است.

عبرتي است، براي خردمندان، تا در داستان پیامبران وقومشان  (29
آموزند که  اهل خیر و اهل شر عبرت گیرند. و از داستان آنها چنین مي

داشیت ییا نها انجیام دهید همیان کرامیت و بزرگهر کس کاري مانند آ
  صفت توهین و عذابي که به آنان رسید به ایشان نیز خواهد رسید. نیز

سیتانها آموختیه و بیه است را از این داالله هاي کمال و حکمت بزرگ 
است که عبادت جز او براي او شایسته  الهیرسند که او  این نتیجه مي

 کسي نیست، و هیچ شریکي ندارد.
 ترین و روشین از بهترین و واضح )یوسف علیه السلام( داستان (51

هاست، چون قهرمانان داستان همواره از رنج و محنت به  ترین داستان 
زت، و از بردگي به پادشاهي، و از غیم آسایش و رحمت، و از ذلت به ع

به شادي، و از آبادي به قحطي، و از قحطي به فراخي، و از تنگدسیتي 
شوند. پس با برکیت اسیت  به گستردگي، و از انکار به اقرار منتقل مي
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 که آن را تعریف و به طور زیبا و روشن بیان کرد. الهی
است، و  در این داستان دلیل مشروعیت تعبیر خواب بیان شده (51

به هر کس از  اللهعلوم مهمي است که اینکه علم تعبیر خواب از جملة
بندگانش بخواهد، و غالبا  مبناي تعبیر خواب مشیابهت و مناسیبت در 
اسم و صفت است، زیرا یوسف که در خواب دیده بود خورشید و ماه و 

کنند، وجه مناسبت این خیواب عبیارت  یازده ستاره براي او سجده مي
روشنایي و زینت بخش  ها موجب از اینکه ماه و خورشید و ستارهاست 

منافع آن هستند. پس پییامبران و دانشیمندان بیراي  ی‎هآسمان و مای
هیا  آنیان در تاریکي ی‎هباشند، و انسانها به وسیل مین ميزینت بخش ز
شوند، همیانطور کیه در پرتیو روشینایي میاه و خورشیید و  راهیاب مي

شود و از آنجا که پدر و مادرش اصل هستند  مي ستارگان آدمي رهیاب
و برادرانش فرع، مناسب است نور اصل از نور فرع بیشتر و حجم اصل 
از حجم فرع بزرگتر باشد. بنابراین خورشید را به مادر، و ماه را به پدر، 

و مشابهت ایین و ستارگان را به برادرانش تعبیر نمود. و جزو مناسبت 
مْس: ﴿ی‎هاست که کلم باشد مونث است،  ﴾ که به معني خورشید ميالشَّ

﴾ که به معني کَوْکَب﴾ و ﴿رالْقَمَ : ﴿ی هنابراین به مادرش تعبیر شد و کلمب
مذکر هستند، بنابراین آنها را به پدر و  باشند کلماتي ماه و ستارگان مي

برادرانش تعبیر نمود. همچنین جزو مناسبت و مشابهت این است که 
ه نزد کسي که برایش سجده صورت گرفته است، داراي سجده کننده ب

باشد، همچنانکیه وي نییز از احتیرام و مقیام والا  عظمت و احترام مي
 برخوردار است.

رادرانش محتیرم نماید که یوسیف نیزد پیدر و بی پس این دلالت مي
اینکار آن است که یوسف در علم و فضیلت برتر  ی‎هخواهد بود. و لازم
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باشد، علم و فضیلتي که موجب احترام و تکیریم وي اسیت. بنیابراین 
حَادِییثِ ... پدرش گفت: 

َ َْ وِییلِ ا
ْ
مُكَ مِین تَأ كَ وَیُعَلِّ و » وَکَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّ

 گزیند و تعبییر خوابهیا را بیه شیمامي این چنین پروردگارت ترا بر مي
 «.آموزد

یده بود که به منظیور یکي از آنان دو یار زنداني یوسف در خواب د
فشارد، و جزو مناسبت و مشابهت این است که  نگور ميشراب، ا ی‎هتهی

کند معمولا  خدمت گذار فردي دیگر است،  فردي که شراب درست مي
گییرد،  گیری بیه قصید برخیورداري دیگیران صیورت مي و عمل شراب
اي که داشت تعبیر کرد و اینکه مجددا   را به کار و پیشه بنابراین خواب

نوشاند، و ایین متضیمن آزاد شیدن او از زنیدان  به سرورش شراب مي
 است.

کنید و  جوان اولي که در خواب دیده بیود نیاني بیر سیر حمیل مي
خورند، یوسف خوابش را چنین تعبیر کرد که پوست  پرندگان ازآن مي

گییرد کیه پرنیدگان  ي در جایي قیرار ميسر و گوشت و مغز او به زود
توانند آن را بخورند، بنابراین از حالت او چنین استنباط کرد که به  مي

و سیر  گیرد شود، و در معرض هجوم پرندگان قرار مي زودي کشته مي
این کارآن است که بعد از میرگ بیه دار  ی‎هاو را خواهند خورد، و لازم

 آویخته شود.
هایي را که پادشاه در خواب دیده بود بیه سیالهاي  و گاوها و خوشه

قطحي و سالهاي خرم و آباد تعبیر کرد، زیرا وجه مناسبت درایین جیا 
است که سرنوشت مردم و منافع و مصالح آنان به پادشاه ارتباط دارد، 

یابد، و با فاسد شدن او  و با صالح بودن پادشاه حالات مردم سامان مي
 ردم به فساد و تباهي دچار خواهد شد. حالات م
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حالات مردم و بهبود یافتن امیورات زنیدگي  نهمچنانکه خوب شد
 آنان به بارندگي و خشکسالي بستگي دارد.
زننید و کشیتزارها را آبییاري  نیز به وسیله گاو زمیین را شیخم مي

شیود. و بیه  کنند و اگر سال، سالي آباد و خرم باشد گیاو چیاق مي مي
ها در سیال آبیاد و  گردد.و همچني خوشیه   سالي لاغر ميهنگام قح

گردنید، و  باراني و سبز فراوان بوده و در خشك سالي کم و خشیك مي
 ها بهترین حبوبات و محصولات روي زمین هستند. خوشه
لی اللیه علییه محمدص تدر این داستان دلایلي بر صحت نبو  (58
قومش حکایت نمود  وجود دارد، زیرا این داستان طولاني را براي وسلم

حال آنکه کتابهاي گذشتگان را مطالعیه نکیرده، و پییش هییچ کسیي 
 درس نخوانده بود.

سیواد اسیت و خوانیدن و نوشیتن را  قومش یقین داشتند که او بي
هیاي گذشیته  نچه کیه در کتابآداند، در حالي که این داستان با  نمي

حضور نداشت باشد، و پیامبر نزد برادران یوسف  آمده است مطابق مي
 ندازند.تصمیم گرفتند یوسف را در چاه بی و آنگاه با بد اندیشي

شایسته است بنده خود را از اسباب و عوامل شر دور بیدارد و   (53
علییه  آنچه را که از زبانش بیم دارد پنهان نماید. به این دلیل یعقیوب

یَابُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْیَاكَ عَلَی إِخْوَتِكَ فَیَکِیدُوا لَكَ  ...به یوسف گفت:  السلام
ا... خوابت را بیراي برادرانیت بیازگو مکین، چیرا کیه بیراي تیو » کَیْد 

 «.کنند بداندیشي مي
جایز است در قالب نصیحت و اندرز براي دیگران، از معاییب و  (52

ه بیراي تیو کی» :افراد سخن به مییان آورد، زییرا فرمیود مفاسد فرد یا
 «.کنند بداندیشي مي
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دارد، بستگان او نیز از قبیل  به بنده ارزاني مي اللهنعمتي که  (55
گردنیید.  خییانواده و خویشییاوندان و دوسییتانش از آن برخییوردار مي

وَکَیذَلِكَ در تعبیر خواب یوسف گفت:  علیه السلام همانطور که یعقوب
وِییلِ 

ْ
مُكَ مِین تَأ كَ وَیُعَلِّ لِ  یَجْتَبِیكَ رَبُّ حَادِییثِ وَیُیتِمُّ نِعْمَتَیهُ عَلَیْیكَ وَعَلَیی آ

َ َْ ا
ها را به  گزیند و تعبیر خواب بدینسان پروردگارت تو را بر مي»یَعْقُوبَ 
و «. نماید آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان یعقوب کامل مي تو مي

به طور کامل به یوسف رسیید خانیدان  اللههنگامي که نعمت و برکت 
یعقوب نیز به عزت و قدرت و نمعت و شادي دست یافتند کیه یوسیف 

 ها بود. سبب دست یافتن آنها به این نعمت
کارها بایید بیه دادگیري و عیدالت رفتیار نمیود. و  ی هدر هم  (52

همچنان که پادشاه در تعامل با رعیت و ملت خیود بیا عیدل و دادگیر 
ر برخورد با فرزندانش باید دادگر باشید. پیدر بایید در باشد، پدر نیز د

محبت و ترجیح دادن یکي از فرزندان بیر سیایر آنیان عیدالت داشیته 
باشد، و اگر در این زمینه انصاف و عدالت نداشته باشد مصیبت درست 

گردد. بنیابراین وقتیي کیه یعقیوب یوسیف را  شده و کارش مختل مي
درانش ترجیح داد، فرزندانش اینگونه بیشتر دوست داشت و او را بر برا
 با پدر و برادرشان رفتار کردند.

ست و شومي گناه ترسید و اینکه یك گنیاه چنیدین د از نحوبای (57
یك گناه لابد چندین  ی‎هدنبال خواهد داشت، و انجام دهند گناه را به

فاصله انیداختن بیین  منظوردهد. برادران یوسف به  گناه را انجام مي
ها و مکرها را به کار بستند و چنیدین بیار  ان انواع حیلهیوسف و پدرش

به خیون فریفتنید، و نییز دروغ گفتند، و پدرشان را با پیراهن آغشته 
مدنید. و بعیید او شب هنگام و گریه کنان پییش او آدادن  براي فریب
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نیست که بحث و مرافعه هم جمع شدند ادامه داشته باشد. و هرگاه در 
زدند و این  گفتند، و تهمت مي شد دروغ مي مي این مورد بحث وگفتگو

 باشد. بر اثر نحوست و زشتي گناه و پیامدهاي آن مي
باشد عاقبت به خیري بنده است،  آنچه که مهم و قابل اعتنا مي (52

زند اعتبار ندارد،  هایي که در ابتداي راه از او سر مي و نقص و کوتاهي
کارهیایي بسییار شینیع انجیام  ابتیدا علیه السلام زیرا فرزندان یعقوب

و یکي از بزرگترین اسباب مذمت و سرزنش را فیراهم نمودنید.  دادند،
اي واقعي کردند و یوسف کاملا  آنها را بخشیید، و پدرشیان  سپس توبه

نیز آنها را عفو کرد و براي آنان دعاي آمرزش و رحمت نمود. و هرگاه 
کنید، چیرا کیه او  هم صرف نظر مي اللهبنده از حقش صرف نظر کند 

ها، بیرادران  ترین گفتیه بهترین و مهربان است. بنابراین طبق صیحیح
و بیه » متعال فرمیوده اسیت: اللهاند. به دلیل اینك  یوسف پیامبر بوده

 «....ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگیان وحیي نمیودیم
یعقیوب و  ی‎هاط )نوادگان( فرزندان دوازده گانیو اسب [.123]النساء: 

چیزهایي که بیر صیحت ایین مطلیب  فرزندان آنها هستند. و از جمله
نماید ایین اسیت کیه یوسیف آنهیا را در خیواب بیه صیورت  ت ميلدلا

  ستارگاني درخشان دید.

روشنایي و هدایت و راهبري هستند، و روشینایي  ی‎هو ستارگان مای
امبر باشید. پیس اگیر هیم پیی و راهنمایي کردن از صفات پیامبران مي

  نبوده باشند دانشمندان و علمایي بیوده کیه میردم را راهنمیایي میي
 اند. کرده
سیوی  به یوسف دانش و فرزانگي و اخلاق نیك و دعوت به الله  (59
سوی دینش، و گذشت از برادران خطاکارش را ارزاني نمود، و  و به الله
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و عییب نگیرفتن از  درن  آنها را بخشید و با سرزنش نکردنشان او بی
هیاي الهیي بیر  نان به طور کامل از آنها صرف نظر کرد، و این از منتآ

هاي الهي بر یوسف این  ومنت اللههاي  یوسف بود. سپس یکي از نعمت
برادرانش نیز نیکي نمیود و بیا  بود که با پدر و مادرش نیکي کرد و با

 مردم نیکوکار بود. ی‎ههم
مرتکیب شیدن تر هستند، و  برخي از بدیها از برخي دیگر سبك (21

ان بزرگتر بهتر است، زیرا برادران یوسف وقتي یزیاني سبك از ارتکاب ز
که بر کشتن و قتل یوسف و با تبعید او به سرزمین دور اتفاق کردنید، 

ندازید، و کشید بلکه او را در ژرفاي چاه بییکي از آنها گفت: یوسف را ن
ر بیود. و س از سخن دیگر برادران بهتر، و زیانش کمتک سخن این یك

 به سبب پیشنهاد او برادرانش ازگناه بزرگ قتل نجات یافتند.
و کیالا محسیوب  چیزي که دست به دست، و داد و ستد شیود (21

اي غیر شرعي موردخرید و فیروش  گردد و دانسته نشود که به طریقه
واقع گشته است، جایز است که مورد خرید و فروش واقع شود یا از آن 

ادران یوسف که او را فروختند، فروختن یوسیف استفاده گردد. زیرا بر
روختنید و فجایز نبود، سپس کاروایان وي را به مصر بیرده و در آنجیا 

و ﴾ وَشَرَوْهُ فرمود: ﴿ اللهیوسف نزد سرورش به عنوان غلام و بنده ماند و 
نامید،  یعني فروختن« شراء»فعل آنان را ی هر چند که حرام بود ی  الله

 اي محترم و گرامي بود. غلام و برده هیبه منزلو یوسف نزد آنها 
از خلوت کردن با زناني که خطر بروز فتنه از جانب آنها وجود  (28

رود مضیر باشید  دارد باید پرهیز نمود، و نیز از محبتي که بیم آن میي
باید پرهیز کرد، زیرا آنچه که براي زن عزیز مصر پیش آمد بدان خاطر 

داشیت، تیا  ه شدت یوسف را دوسیت ميبود که با یوسف تنها بوده و ب
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جایي که محبت یوسف آرام و قرار او را بر هم زد و سرانجام مکارانه از 
او خواست تا عمل منافي عفت را انجام دهد. سپس بیر یوسیف دروغ 

 بست و به سبب آن یوسف مدت زیادي در زندان ماند.
آهن  و قصدي که یوسف براي آن زن کرد و سپس آن را براي  (23
نزدیك کرد، زیرا الله ترك نمود، از جمله چیزهایي است که او را به الله 

نفس سرکش و طبیعت و سرشت بیشیتر میردم داراي چنیین قصید و 
 باشد. آهنگي مي

را در اللیه نفس و محبت و ترس  ی‎هپس هنگامي که یوسف خواست
و تیرس او را برانگییزد و هیواي نفیس اللیه کنار هم قرار داد، محبت 

از مقیام پروردگارشیان »داد، و از جملیه کسیاني گردیید کیه: ح ترجی
 «دارنیید ترسییند و نفییس را از پیییروي از هییواي و هییوس بییاز مي مي

آنها را در زیر  اللههفت گروهي گردید که  ی هو از زمر [.21]النازعات: 
 سیت جیايیاو ن ی‎هاي جیز سیای ش خود در روزي که سایهعری‎‎هسای
ست که زني داراي مقام و زیبایي ‎کسی دهد. یکي از آن هفت گروه مي

 اللیهفراواني او را به عمل زشت زنا فرا بخوانید امیا او بگویید: مین از 
 ترسم. مي

شود تصمیم و آهنگي است  و آهنگي که بنده به سبب آن ملامت مي
که بر آن پاي بفشارد و تبدیل به تصمیم قطعي او شود و درصدد عملي 

 کردن آن بر آید. 
انجام الله هر کس که اهل ایمان باشد و کارهایش را فق  براي  (22
اش انیواع بیدي و زشیتي و  به پاس ایمان و اخلاص صادقانهالله دهد، 

ی ... نماید، زیرا فرمود: ﴿ عوامل گناه را از او دور مي
َ
ن رَأ

َ
وَهَمَّ بِهَا لَیوْلَا أ

وءَ وَ  هِ کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ بُرْهَانَ رَبِّ و »﴾ الْفَحْشَاءَ إِنَّ
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یوسف قصد او را کیرد امیا برهیان پروردگیارش را دیید و از ایین کیار 
منصرف شد. ما چنین کردیم تا بدي و ناشایستي را از دور سازیم، چرا 

« المخلصیین»بنا به قرائت کسي که «. که او از بندگان مخلص ما بود
« المخلصیین»بخواند. و اما کسي که آن را با فیتح لام را به کسر لام 

او را خالص گرداند و از ناپاکیها دور  اللهبخواند و بدین معني است که 
 باشد. کرد، و این متضمن اخلاص یوسف نیز مي

الله م داد اانج اللهو هنگامي که یوسف عمل خود را خالصانه براي 
 داد. او را خالص گرداند و از بدي و زشتي نجات

مسلمان هرگاه محلي را دید که در آن  ی‎هشایسته است که بند (25
فتنه و اسباب گناه است از آنجا دور شود، تا بتواند از گناه رهایي یابد. 

اش بود مکارانه از او خواست تا با  زیرا وقتي آن زن که یوسف در خانه
سوی در رفت تا  وي عمل منافي عفت انجام دهد یوسف فرار کرد و به

 از شر آن نجات یابد.
کنیم،  اي بر ما مشتبه گردد به قرینه عمل میي مسئلهچنانچه  (22

ر یگخانیه بیا همید ی‎هدر رابطه با اسباب و اثاثیی مردیپس اگر زن و 
اختلاف کردند و هر یك آن را از آن خیود دانسیت، آنچیه کیه مردانیه 

باشد و از آن زن است. و  باشد از آن مرد است، و آنچه که زنانه مي مي
ه و شاهدي وجود نداشته باشد. و همچنین این در صورتي است که گوا

خیود  ی‎هاي از وسیایل حرفی رابطیه بیا وسییله اگر نجار و آهنگري در
اختلاف کردند و گیواهي وجیود نداشیت، آن وسییله بیه کسیي تعلیق 

 گیرد که در شغل او کاربرد دارد. مي

ثار از ایین بیاب اسیت. و آن آتناد به قیافه شناس در اشتباه و و اس
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ا مشاهده کرد و طبیق هاي همسر عزیز بود و قرینه ر فامیلگواه که از 
بر راسیتگو بیودن وي و دروغگیو « پاره شدن پیراهن یوسف» ی هقرین

 بودن زن عزیز استدلال نمود.
بیا پییدا شیدن « ر حکم بر اساس وجیود قرینیهوصد»و طبق اصل 
بار برادر یوسف به دزد بودن او حکم شد، بدون اینکه  پیمانه پادشاه در

 گواهي وجود داشته، و بدون اینکه او اقرار به دزدي نموده باشد.
بنابراین هرگاه کالاي دزدیده شده در دست سارق یافت شد به ویژه 

شود که  کند بر او حکم مي اگر چنین کسي معروف باشد که دزدي مي
 دزدي کرده، و این از وجود گواه در اثبات مسئله موثرتر است.

که راغ کرد، و نیز اگر زني بدون اینب استفو همچنین اگر کسي شرا
گردد، مگیر اینکیه  نان حد جاري ميشوهر داشته باشد حامله شد بر آ

ایین داور را گیواه نامییده و اللیه مانعي وجود داشته باشید. بنیابراین 
هْلِهَا﴿فرمود: 

َ
نْ أ  «.و گواهي از خاندان او گواهي داد» ﴾وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

بیایي ظیاهري بیود و هیم داراي زیبیایي یوسف، هیم داراي زی (27
اش بود چنان  باطني، و زیبایي ظاهري او باعث شد تا زني که در خانه

هایشیان را  کند، نیز زناني که همسر عزیز را ملامت کرده بودند، دست
ا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ کَرِیمٌ ببرند و بگویند: ﴿ این انسیان نیسیت، » ﴾مَا هَذَا بَشَر 

و اما زیبایي باطني یوسف، عفت و «. اي بزرگواري نیست هاین جز فرشت
هاي زیادي براي  پاکدامني و دوري وي از گناه بود، هر چند که انگیزه

انجام دادن گناه وجود داشت. اما زن عزیز و دیگر زنان به پاکدامني او 
فْسِهِ فَاگواهي دادند، بنابراین زن عزیز گفت: ﴿ هُ عَن نَّ ﴾ سْتَعْصَمَ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ

و بعد از آن گفیت: «. من او را به خود خواندم اما وي خودداري کرد»
ادقِيَِ ﴿ فْسِهِ وَإِنَّهُ لمَِنَ الصَّ ناَ رَاوَدتُّهُ عَن نَّ

َ
اکنیون » ﴾الْْنَ حَصْحَصَ الَْۡقُّ أ
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حق آشکار گردید، من او را به خیود خوانیدم، همانیا او از راسیتگویان 
هِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوء  و زنان گفتند: ﴿«. است

هرگز میا از او » ﴾حَاشَ لِلَّ
 «.ایم چیز بدي ندیده

زندان را بر ارتکاب گناه تیرجیح داد. پیس  علیه السلام یوسف (22
شایسته است که بنده هرگاه به دو چیز مبتلا شد که یا گناهي را انجام 

نمایید و  سزاي دنیوي را انتخاب ،دهد یا به سزاي دنیوي گرفتار شود
آن را بر انجام گناهي که باعث سزا و کیفیر سیخت در دنییا و آخیرت 

هاي وجیود ایمیان ایین  گردد ترجیح دهد. بنابراین یکي از علامت مي
او را از آن نجیات  اللیهاست که بنده بازگشت به کفر را پس از اینکیه 

 داده است بسیار ناپسند بداند، همانگونه که افتیادن درآتیش را نمیي
 پسندد.  

پناه ببرد و الله بنده باید به هنگام فراهم شدن اسباب گناه به  (29
گفیت:  علیه السیلام اعتمادن کند، زیرا یوسفبه قدرت و توانایي خود 

صْبُ إِلَیْهِ ﴿
َ
ي کَیْدَهُنَّ أ نَ الْجَاهِلِینَ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّ کُن مِّ

َ
واگیر مکیر و «  ﴾نَّ وَأ

 ی هه آنان گرایش پیدا رکده و از زمیررا از من باز نداري ب آنان ی هحیل
 «.گردم نادانان مي

آوردن خیر و نیکي بیوده و آدمیي را از  پدیدعلم و عقل عامل  (71
دارند، همانگونه کیه جهالیت و نیاداني آدمیي را بیه  شر و بدي باز مي

خوانند، هر چند که همراهیي بیا هیواي  همراهي با هواي نفس فرا مي
 س معصیتي ضرر دهنده براي صاحبش باشد.نف

را بنیدگي کنید. اللیه بر بنده لازم است که در آسایش و تنگنا  (71
کرد و هنگیامي کیه  دعوت ميالله سوی  همواره به علیه السلام یوسف

وارد زندان شد دعوت خویش را ادامه داد و آن دو جوان را به توحید و 
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هیي کیرد. و از زیرکیي و یگانه پرستي فیرا خوانید و آنهیا را از شیرك ن
هوشیاري او این بود هنگامي که دریافیت آن دو شایسیتگي پیذیرفتن 

: او گمان نیك بردند و به او گفتنیددعوت او را دارند چرا که نسبت به 
هایشیان را بیراي  و پیش یوسف آمدند تا خواب ﴾ا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ إِنَّ ﴿

آنان تعبیر نماید پس یوسف احساس کرد که آنان بسیار علاقمندند که 
خوابشان تعبیر شود. یوسف این فرصیت را غنیمیت شیمرد و قبیل از 

دعوت کرد تا بهتر به الله سوی  اینکه خوابشان را تعبیر نماید آنهارا به
. پس نخست براي آنها بیان کرد اش حاصل شد هدفش برسد و خواسته

رسانده اسیت ایمیان و توحییدو  عاملي که او را به این عمل و کمالات
آورد. و ایین  و روز قیامت ایمیان نمیيالله ئین کسي است که به ترك آ

زباني بود. سپس آنها را به صراحت دعوت  بان بیز دعوت و فراخواني با
ي فاسد بیودن آن دلییل نمود و به تبیین فساد و شرك پرداخت، و برا

 و حقیقت توحید را نیز با دلیل بیان نمود. آورد
آغاز کرد، و هرگاه از مفتي سیوال شید « اهم و مهمتر»باید از  (78

تر بیود، مناسیب اسیت کیه  ولي پرسش کننده به اموري دیگر نیازمند
مفتي قبل ازا ینکه پرش را پاسع بدهد آنچه را که بدان نیاز دارد بیان 

خیر خواهي و زیرکي معلیم اسیت.  ی هبیاموزد، و این نشان او کند و به
در میورد خوابشیان پرسییدند زیرا یوسف وقتي که آن دو جیوان از او 

یگانیه و اللیه سوی  هایشان را تعبیر نماید آنها را به نکه خوابپیش از آ
 شریك دعوت نمود. بی

هر کس که به امري ناگوار گرفتار شود اشیکالي نیدارد کیه از  (73
دیگران را از حال  یاند او را نجات دهد کمك بخواهد، وتوا که ميکسي 

خویش مطلع کند و این شکایت بردن به نزد مخلوق نیست، زییرا ایین 
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طلبند. بنیابراین  یك امر عادي است و معمولا  مردم از یکدیگر کمك مي
گفیت:  یابید، نجات مي تدانس  به آن جوان که مي علیه السلام یوسف

كَ اذْکُرْنِي عِ ﴿  «.مرا نزد سرورت یاد کن» ﴾ندَ رَبِّ
شایسته است که معلم در امر تعلیم اخیلاص داشیته و تعلییم  (72

اي براي نیل به مال یا مقام قرار ندهد. و نباید در هییچ  خود را وسیله
شرایطي از تعلیم امتناع ورزد. و یا چنانچه طالب علم تکالیف معلم را 

یکیي از دو  علییه السیلام وسیفانجام نداد او را نصیحت نکند، زییرا ی
جوان را سفارش نمود که او را پیش سرورش یاد کند، اما او یوسیف را 
یاد نکرد و فراموش نمود، و هنگامي که به یوسف نییاز پییدا کیرد آن 

تعبیر آن خواب  ی‎هیوسف فرستادند، و از یوسف دربار سوی جوان را به
سوال کرد، و یوسف او را به خاطر نسیاني که دچار شده بود سیرزنش 

 نکرد بلکه به طور کامل سوالش را پاسع داد.
شود باید پرسشگر را بیه کیاري  فردي که مورد سوال واقع مي (75

رساند، و باید او را به راهیي هیدایت  راهنمایي نماید که به او فایده مي
مند شود، پس این نشأت گرفته از  ي خویش بهرهکند که از دین و دنیا

علیه  کمال خیر خواهي و زیرکي و حسن راهنمایي اوست، زیرا یوسف
به تعبیر کردن خواب اکتفا نکرد. بلکه آنها را به کشت زمین و  السلام

 ذخیره کردن فراوان در سالهاي خرم و آباد راهنمایي نمود. 
از خیود دور کنید و انسان مسلمان باید بکوشید تیا تهمیت را  (72

 اش را ثابت نماید، و این یك امر ستوده و محبوب است. گناهي بی

همانطور که یوسف از بیرون آمدن از زندان امتناع ورزید تیا اینکیه 
هایشان را بریده بودند  گناهي او در جریان تحقیق از زناني که دست بی

 روشن گردید.
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ري تعبییر علم و دانش و دانسیتن احکیام و شیریعت، و ییادگی (77
خواب، و علیم تیدبیر و تربییت و میدیریت و برنامیه رییزي از فضییلت 

اي نیکیو بهتیر  فراواني برخوردار است و از داشتن صورت زیبا و چهره
است، هر چند که انسان در جمال و زیبایي ظاهري به پاي یوسف نییز 

اش به آن مصیبت و زنیدان گرفتیار  برسد، زیرا یوسف به خاطر زیبایي
خود بیه عیزت و مقیام بلنیدو قیدرت و  شعلم و دان ی‎ها در سایمد امآ

تیوان خییر و خیوبي دنییا و  نت دست یافت، و با علم و دانیش ميامک
 آخرت را به دست آورد.

علم تعبیر خواب یکي از علیوم شیرعي اسیت، و انسیان بیه خیاطر  (72
یکیي از آموختن و یاد دادن آن به دیگران مأجور میشیود، و تعبییر خیواب 

یذِي فِییهِ شعب فتواست، زیرا یوسف به آن دو جوان گفت: ﴿ مْیرُ الَّ
َ َْ قُضِیيَ ا

﴾ کاري که در مورد آن جویا شدید قطعي و حتمي است و پادشاه تَسْتَفْتِیَانِ 
فْتُونِي فِي رُءْیَايَ﴾ گفت: ﴿
َ
و جیوان بیه «. خوابم پاسع دهیید ی‎مرا درباره»أ

فْتِنَا فِي سَبْعِ یوسف گفت: ﴿
َ
«. ما را در مورد هفت گاو پاسیع بیده»﴾ بَقَرَات   أ

 پس بدون علم جایز نیست که به تعبیر خواب اقدام نمود. 
خیویش از  هکه انسان از صفات خوب و پسیندید اشکالي ندارد (79

اي که دارد خبر دهد، البته به شرطي که مصلحتي  قبیل علم یا تجربه
اجْعَلْنِیي وسیف گفیت: ﴿در کار بوده و منظور ریا و شهرت نباشد، زیرا ی

یي حَفِییعٌ عَلِییمٌ  رْضِ إِنِّ
َ َْ میرا سرپرسیت خیزاین زمیین »﴾ عَلَی خَیزَائِنِ ا
 «.گمان من نگهبان دانا هستم بگردان، بی

رطي کیه فیرد فرمانروایي قابل نکوهش نیست به ش حکومت و (21
ي در و بندگان را به جاي آورد. پس اگر فردالله مسئول بتواند حقوق 

گران کفایت بیشیتري داشیته باشید هییچ فرمانروایي بوده و از دیپي 
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اشکالي و ایرادي به کارش وارد نیست. آنچه که قابل نکیوهش اسیت 
این است که انسان کفایت و شایستگي کاري را نداشته باشد )و آن را 

او و یا برتر از او )براي آن طلب نماید(، و یا این که فردي دیگر همانند 
ه هیدف انسیان از طلیب مسیئولیت اشته باشد. و یا اینکی( وجود دکار
نباشد، پس در این حالات با طلب مسئولیت خود را الله دستور  ی‎هاقام

 شود. در معرض فتنه قرار داده و از این عمل نهي مي
باشد و خیر دنیا و  داراي بخشش و بزرگواري گسترده ميالله   (21

رت مبتنیي بیر ایمیان و کند. خیر و ثواب آخ آخرت را به بنده عطا مي
پرهیزگاري است و ایمان و پرهیزگاري از پاداش دنیا و فرمیانروایي آن 

اللیه بهتر است، و شایسته است که بنده این دو عامل خوشبختي را از 
درخواست کند و براي تحصییل آنهیا بکوشید، و نبایید بیراي زینیت و 

اداش آخرت هاي آن اندوهگین گردد. بلکه باید به پ زخارف دنیا و لذت
متعال فرموده اسیت: الله دل ببندد. به دلیل اینکه الله فضل بزرگ به 
قُیونَ ﴿ ذِینَ آمَنُوا وَکَیانُوا یَتَّ لَّ خِرَةِ خَیْرٌ لِّ َْ جْرُ ا

َ ََ و پیاداش آخیرت بیراي »﴾ وَ
 «.ند بهتر استدکساني که ایمان آوردند و پرهیزگاري کر

ها به شرطي که میراد از آن  کردن و ذخیره نمودن روزي انبار (28
ایجاد گشایش براي مردم باشد و ضرري به آنان نرسد اشکالي نیدارد. 

هیا را در سیالهاي  به دلیل اینکه یوسف آنها را دستور داده تا خوراکي
اده در سالهاي خشك و قحطیي از آن اسیتف آباد ذخیره و انبار کنند تا

نماید اما  توکل ميالله ل تضادي ندارد، زیرا بنده بر نمایند و این با توک
 گیرد.  رساند بهره مي از اسبابي که به دین و دنیایش فایده مي

یوسف که مسئولیت خزانه داري محصولات زمین را به دسیت  (23
گرفت مدیریت بسیار موفق و کارا داشت و چنان عمل کرد که غیلات 
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آذوقه زندگي خود  ی‎هاي تهیبرآنها فراوان شد تا جایي که اهل شهرها 
دانستند که در آنجا آذوقه زیاد است. یکیي  رفتند چون مي به مصر مي

از مصادیق حسن مدیریت وي این بود که به هر کس به مقدار نیاز ییا 
 داد. آمد بیش از بار یك شتر نمي داد و هر کس را که مي کمتر از آن مي

شیود  مي یکي از نکیات مهمیي کیه از ایین داسیتان اسیتنباط (22
 مشروعیت ترتیب دادن ضیافت و مهماني است و اینکه مهمان را بایید

پیامبران است، زیرا یوسیف بیه هاي  اکرام کرد، و این امر یکي از سنت
نَیابرادرانش گفت: ﴿

َ
وفِیي الْکَیْیلَ وَأ

ُ
یي أ نِّ

َ
لَا تَرَوْنَ أ

َ
آییا »﴾ خَیْیرُ الْمُنیزِلِینَ  أ

دهم و بیه بهتیرین  کمیال میيبینید که من پیمانه را بیه تمیام و  نمي
 «.میزبانم؟
هایي که بر آن دلالت  گمان بد ی در صورت موجود بودن قرینه (25

از  علیه السلام نماید ی ممنوع و حرام نیست، زیرا بعد از اینکه یعقوب
فرستادن یوسف با برادرانش امتناع ورزید و بیه آنهیا بیه شیدت بیا او 

نان فرستاد و توطئیه شیوم گفتگو کرد و حیله نمودند، و یوسف را با آ
خود را در رابطه با وي عملي کردنید، نیزد یعقیوب آمدنید و بیه دروغ 

لَتْ گرگ یوسف را خورده است، یعقوب به آنها گفیت: ﴿ گفتند: بَیلْ سَیوَّ
ا مْر 

َ
نفُسُکُمْ أ

َ
 «.بلکه نفس شما کار زشتي را برایتان آراسته است»﴾ لَکُمْ أ

هَیلْ آمَینُکُمْ عَلَیْیهِ إِلاَّ کَمَیا : ﴿گفتو در مورد برادر دیگرشان به آنها 
خِیهِ مِن قَبْلُ 

َ
مِنتُکُمْ عَلَی أ

َ
او به شما اطمینیان کینم  ی‎هآیا من دربار»﴾ أ

 «.برادرش )یوسف( قبلا  به شما اطمینان کردم؟ ی‎هدربارهمانگونه که 
 سپس وقتي یوسف برادرش را نزد خود نگاه داشت، و برادرانش به

نفُسُیکُمْ ﴿سوی یعقوب برگشتند، یعقوب به آنها گفت:  
َ
لَتْ لَکُیمْ أ بَیلْ سَیوَّ

ا مْر 
َ
بلکه نفس شما کار زشتي را برایتان آراسته اسیت. پیس آنهیا در  ﴾أ
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تر کاري از آنان سیر زده  مورد برادر اخیر گرچه مقصر نبودند اما پیش
اه و حرجي بود که پدرشان به آنها چنین گفت. البته در این زمینه گن

 بر یعقوب نبود.
ها  ه از اسباب و راهکارهایي که چشم بد و دیگر ناگواريدااستف (22

را دور نماید جایز است، گرچه هیچ چیز جیز بیا تقیدیر الهیي صیورت 
قضا و تقیدیر الهیي هسیتند. بیه  ی‎هگیرد. زیرا اسباب نیز از جمل نمي

تَدْخُلُوا مِین بَیاب  وَاحِید  یَابَنِيَّ لَا ﴿دلیل اینکه یعقوب به فرزندانش گفت: 
قَة   تَفَرِّ بْوَاب  مُّ

َ
فرزندان من! ازیك در داخل نشوید، بلکه از »﴾ وَادْخُلُوا مِنْ أ

 «.درهاي گوناگون وارد شوید
براي کسب حقوق و رسیدن به اهداف، جایز اسیت بیه لطیایف  (27

اي که آدمي را  هاي ظریف و پوشیده الحیل متوسل شد. و شناختن راه
شیود، و  رساند، امري است که انسیان بیر آن سیتایش مي د ميبه مقص

کاري پسندیده است. آنچه ممنیوع اسیت حیلیه کیردن بیراي سیاق  
 نمودن امري واجب یا انجام دادن کاري حرام است.

چنانچه کسي دوست نداشت دیگران را از انجیام دادن کیاري  (22
ایجیاد  مطلع کند، و خواست گمان انجام دادن غیر آن کار را برایشان

اده کنید، تیا دچیار دروغ هاي فعلي و قیولي اسیتف ید از کنایهنماید، با
گفتن نشود. همانگونه که یوسف چنین کرد و پیمانه را در بار برادرش 
انداخت سپس آن را از بار او بیرون آورد تا آنهاچنین بپندارند که وي 
دزد است. و در این کار یوسیف هییچ بیدي وجیود نیدارد، جیز اینکیه 

خُی﴿ نمود. سپس گفت:برادرش را دچار اشتباه و توهم 
ْ
أ ن نَّ

َ
هِ أ ذَ مَعَاذَ اللَّ

از اینکیه غییر از کسیي را کیه  اللیهپناه به »﴾ ن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِلاَّ مَ 
 «.ایم بازداشت کنیم کالاي خود را نزد او یافته
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میا »، و نگفیت: «غیر از کسي که کالاي میا را دزده اسیت»نگفت: 
، بلکیه سیخني فراگییر آورد کیه او و «ایم کالاي خود را نزد وي یافته

خواست آنها را در  زیرا مي شد، و این ایرادي ندارد، را شامل ميدیگران 
ندازد که او دزد است تا هدف حاصل شیود و بیرادرش پییش او شك بی

باقي بماند. و این شك و گمان پس از اینکه حیوادث روشین گردیید از 
 وي دور شد.

براي انسان جایز نیست گواهي دهد مگر بیه آنچیه کیه بیدان  (29
چشمان خود آن را دیده و یا کسي که بیه وي اعتمیاد واقف است و با 

میا »دارد آن را برایش بازگو کرده است، به دلیل اینکیه آنهیا گفتنید: 
 «.ایم ایم جز به آنچه دانسته گواهي نداده

را با این رنج بیزرگ  علیه السلام اش یعقوب پیامبر برگزیدهالله  (91
ت ییك لحظیه آزموده و به جدایي بین او و فرزندانش یوسف کیه طاقی

دوري از او را نداشت حکم نمود و مدتي طولاني قریب بیه سیي سیال 
انیدوه از دل  میان او و یوسف جدایي انیداخت و در ایین میدت غیم و

هاي یعقوب از غم و انیدوه نابینیا شید و  و چشم» یعقوب بیرون نیامد،
 «.قلبش سرشار از اندوه گشت

او جدا شد اندوه  سپس وقتي فرزند دومش که از مادر یوسف بود از
صیبر  اللهتر و بیشتر شد و یعقوب همچنان در برابر دستور  وي سخت
د بسته بود که صبر نیك پاداش داشت و با خود عه امید اللهنمود و از 

 پیشه نماید، و بدون شك او به عهد خود وفا نمود.
من شکایت پریشیاني و » او تضادي ندارد که گفت: ی‎هو این با گفت

با صبر الله زیرا شکایت بردن به نزد «. برم ميالله اندوه خود را به نزد 
و شیکبایي منافي و متضاد نیست، بلکه آنچه با صیبر در تضیاد اسیت 
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 شکایت بردن به نزد مخلوق و مردم است.
بعد از رنج و سختي شادماني و آساني خواهد آمد، زییرا وقتیي  (91

اش درمانده  ني شد و بسیار غمگین گردید و خانوادهاندوه یعقوب طولا
راحتیي و گشیایش را بیه وي ارزانیي اللیه و فقیر شدند دراین هنگام 

ن بازگرداند، و پاداش به اترین شرای  یوسف را به آن داشت و در سخت
اللیه طور کامل به آنها رسید و شاد گشتند و این بیانگر آن اسیت کیه 

زماید تا بردباري و صیبر و شیکر آ تلف ميهاي مخ دوستانش را با شیوه
 فزاید.بر ایمان و یقین و شناخت آنها بیآنها را امتحان کند و 

جایز است که انسان از بیماري با فقري که بدان مبیتلا اسیت  (98
خبر دهد به شرطي که در قالب ابراز ناراحتي و ناخشینودي از تقیدیر 

اي عزییز! بیه میا و » نباشد. به دلیل اینکه برادران یوسف گفتند:الله 
ما سختي رسیده است و یوسف به خاطر این سخنشیان بیر  ی‎هخانواد

 «. آنها اعتراض نکرد
بسییار آید که فضیلت پرهیزگاري و صیبر  از این داستان بر مي (93

صیبر و پرهیزگیاري آدمیي در دنییا و  ی‎هزیاد است، و اینکه در نتیجی
ن و بردبیاران گیردد، و پرهیزگیارا آخرت از هیر خییري برخیوردار مي

بر ما منت گذارده  الله»: نجام و سرنوشت را دارند. به دلیلبهترین سرا
پیاداش اللیه گمیان  است، و هرکس تقوا پیشه نماید و بردباري کند بی

 «.کند نیکوکاران را ضایع نمي
شایسته است کسي که بعد از سختي و فقر و بدحالي به نعمتي  (92

نمایید و همیواره حالیت فقیر و اعتیراف اللیه یابد به نعمیت  دست مي
تنگدستي خود را به یاد آورد تا یادآوري آن حالت بیشتر او را به تشکر 

و به راسیتي »گفت:  علیه السلام و تقدیر وادارد. به دلیل اینکه یوسف
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در حق من نیکي نمود آنگاه که از زندان رهایم ساخت و شما را از الله 
 «.صحرا آورد

که او را به این  علیه السلام یوسف در حقالله این لطف بزرگ  (95
ها را بیه او رسیاند تیا بیدین  ها گرفتار نمود و سختي و مصییبت حالت

 ها برساند. وسیله او را به بالاترین مقام
د که همواره ایمانش را مستحکم بگرداند، بطلبالله بنده باید از  (92

گردد  را خواستارالله هاي  و اسباب این کار را نیز فراهم نماید و نعمت
 علیه السلام و عاقبت به خیري را ازاو طلب کند. به دلیل اینکه یوسف

اي از فرمیانروایي بیه  گویم که بهره پروردگارا! تو را سپاس مي: »گفت
هاي آسماني و تعبیر خوابها را به مین  من داده، و معني سخنان کتاب

آسمانها و زمیین! تیو در دنییا و آخیرت  ی‎هاي. اي پدید آورند آموخته
سرپرست و کارساز من هستي، میرا مسیلمان بمییران و بیه صیالحان 

 «.ملحق بگردان
پرهیز از تبعیض و حسادت نسبت به دیگران کمیا اینکیه بیرادران  (97
 او را مورد تبعیض و حسادت قرار دادند. علیه السلام یوسف
میا اینکیه فرزنیدان پرهیز از دروغ مخصوصا  نسبت به پدر و مادر ک (92
به چاه انداختن یوسف را پنهان کردند و بیه جیاي آن  علیه السلام یعقوب

 گفتند که گرگ یوسف را خورده است.
نسیبت بیه  علیه السیلام حفع عفت و پاکدامني کما اینکه یوسف (99

 عزیز مصر، پاکدامني خود را حفع کرد.
انسان باید شرف و وجیدان خیود را از طمیع ورزییدن و از  (111

حاضیر  علییه السیلام ارتکاب هوا و هوس دور نگه دارد کما این که یوسف
شد که به زندان برود ولي با قبول کردن طمع و انجام گناه خیود را آلیوده 
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 نکند.
انسان باید هنگام هجوم بلا و گرفتاري صبر جمیل داشته   (111

باشد و صبر جمیل یعني از لحظه شروع و ظهور بلا انسان باید بردبار باشد 
صلی اللیه علییه  -و جزع و فزع و ارتکاب گناه را به خود راه ندهد، پیامبر 

دمة الُاولياَ »مي فرماید:  -وآله وسلم  برُ عِندَ الصَّ ثواب صیبر هنگیامي  «لصَّ
است که از لحظه شروع بلا انسان، تحمل و صبر داشته باشد. و پرده صیبر 

 اللیهتنها بیه درگیاه و تحمل خود را بر روي غم و اندوه پیش آمده بکشد و 
 مي فرمایید: اللهپناه ببرد و شکایت کند چنانکه 

آیا آن شریکان انتخابي شیما بهترنید[ ییا »]
آنکه وقتي درمانده اي او را بخواند اجابت مي کند و آسیب و گرفتیاریش را 

  «.نمایددفع مي 
بیزرگ  اللیهتنها نجات دهنده انسان هاي گرفتار و در بنید واقیع شیده، 

 است و بس.
هیر گیاه انسییان نسیبت بیه حفییع و نگهیداري چیییزي از  (118

آن را در امان خود قرار مي دهید. چنانکیه  اللهتوکل کند،  اللهچیزهایي بر 
هنگامي که برادران بنیامین از او خواستند کیه بیراي  علیه السلام یعقوب

همراهي بنیامین در کاروان دوم با آنها موافقت کند بعد از موافقت فرمیود: 
 بهترین حافظان هست و اوست ارحم الراحمین. الله

مأیوس و ناامید شود مگیر  اللهانسان هرگز نباید از رحمت  (113
در هیر حیال و شیرای  بیر بي باوران. کسي که مؤمن و اهل توحید باشید 

شناسیي و توحیید  اللیهاعتقاد خود ثابت است و مردم محیی  خیود را بیه 
در ایام و سال هیاي زنیداني علیه السلام دعوت مي کند. همچنانکه یوسف 

پرستي دعیوت میي  اللهبودنش مردم محی  خود و هم زندانیان خود را به 
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 کرد.
انجیام آن را انسان هرگاه به کسیي چییزي را وعیده داد و  (112

قبول کرد نباید نسبت به آن بي توجیه باشید و آن را بیه دسیت فراموشیي 
بسپارد کما این که هم زنداني یوسف هنگامي که آزاد شید، فرامیوش کیرد 

 که کارشناسي یوسف را در تعبیر کردن خواب ها نزد پادشاه بیان کند.
هر چند جمال خورشید حق چند صباحي زیر پرده ابرهاي  (115
ار دروغ و تبلیغ و تزویر و عوام فریبي قرار گیرد و راهي براي جلوه تیره و ت

خود نداشته باشد بالآخره نور حق در آسمان صاف و روشن صداقت ظهیور 
مصر گفت: هم اینك حق آشکار مي شیود « همسر عزیز»مي کند چنان که 

این من بودم که یوسف را به خود خواندم ولي نیرن  من در او اثر نکیرد و 
 از راستان در گفتار و کردار است.او 

هنگامي که انسان قدرت انتقام داشته باشد باید بیه جیاي  (112
انتقام عفو و گذشت را از خیود نشیان دهید، چنیان کیه یوسیف در میورد 

لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ( یعني امروز هیچگونه سرزنش  برادرانش فرمود )قَالَ 
سیت و بلکیه از شیما در میي گیذرم و و توبیخي نسبت به شما در میان نی

 طلب آمرزش مي نمایم. اللهبرایتان از 
ه و اراده زیاء دائمي نبوده است بلکه با اجیاتجلي براي انب (117

الهي و در شرای  مخصوص صورت مي گیرد، همچنان که هنگامي کیاروان 
به کساني که پیش او علیه السلام از مصر به سوي شام حرکت کرد، یعقوب 

اگر مرا بي خرد و بي مغز ننامید به شما مي گیویم مین واقعیا   بودند گفت:
بوي یوسف را مي بویم. ولي هنگامي که برادران ناتني یوسف او را در چیاه 

در آن حال هیچ گونه احساس و کشیف  علیه السلام انداخته بودند، یعقوب
و شهودي برایش حاصل نشد. چنان که سعدي در این مورد چنین سروده 
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 است:
 پرسید از آن گم کرده فرزند یکي

 که اي روشن گهر پیر خردمند
 ز مصرش بوي پیراهن شنیدي

 چرا در چاه کنعانش ندیدي
 بگفت احوال ما برق جهان است

 دمي پیدا و دیگر دم نهان است
 گییییییهي بر طارم اعلي نشینم

 گهي بر پشت پاي خود نبینم
 اگر درویش بر حالي بماندي

 برفشاند.سردست از دو عالم 
که در این تدبر نماید  های این داستان مبارك بود و کسی پس این فواید و درس

الله گتتردد. علتتي مویتتد و عمتته پذیرفتتته شتتده را از  بیشتتتر از ایتتن نیتتش حاصتتل  متتی
  خواهیي و او بخشنده و بشرگوار است. می
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